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شرح مشكلات ديوان خاقانى
(شرح لغات قصايد خاقانى و منظومه تحفة العراقين)

سعيد مهدوى فر1
(پيشكش به دكتر محمّدحسين كرمى)

مقدمه
ــوارى و ديريابى  ــى، همواره به دش ــنگ ترين ميراث ادب پارس ــوان خاقانى به عنوان يكى از گران س دي
ــاعر به سخن پرورى  ــوارى، زاده طريق غريب و رويكرد نوآيين ش ــت. در حقيقت اين دش موصوف بوده  اس
است. طريق غريبى كه در آن نوگويى و دورى از مستعملات، گزاره اى بنيادين است؛ به حق خاقانى را بايد 
ــنايى زدايى (Defamilirazation) پيشگام فرماليست هاى روس و ويكتور اشكلوفسكى  در يافتن انگاره  آش
(Victor Shklovsky) دانست: چون الفاظ از كثرت استعمال دست زده و پاى مال شده است، حقيقت است 
ــت تصرّف در الفاظ خاص بريزند و آن را چندان  كه اصحاب خواطر لامعه و قريحه ناصعه به هر عهد، دس
ــيط، كه هم از  ــود و اگر بدل نقير و قطمير، فتيل و فس در قوانين كتابت به كار دارند كه معهود و مألوف ش
ــاق و مراق، كه هم بدان معنى  ــارت آورند چه عجب؟ و به عوض عجر و بجر، صف ــد، در عب ــه خرما باش دان
ــازند چه زيان؟ و من كهتر نمى گويم كه آن الفاظ امثال را به كلىّ قذف و حذف كنند و  ــبت دارد، مثل س نس
ــلك مقالات و سبك رسالات و نسج منثورات و حوك منظومات به كار ندارند؛ امّا غرض آن است كه  در س
ــتر حشو و ناقص مى نمايد. . . . و غايت شعوذه خاطر آن است كه مصنوع را مطبوع نمايند،  ــتعملات بيش مس
ــماع طباع نزديك گردانند، چنان كه مراست در رسايل و قصايد. (خاقانى  و الفاظ دور از طبع را به قبول و اس

شروانى، 1384: 174و175)

1. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى، دانشگاه شهيد چمران اهواز. 
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ــويى تخيل غنى و توان سخن پيرايى و از سوى  ــت مايه اصلى خاقانى براى برآوردن اين مهم، از س دس
ديگر آگاهى ها يا همان پشتوانه فرهنگى سترگ اوست. دو عنصرى كه دشوارى سخن خاقانى حاصل پيوند 
ــوارى ها، از ديرباز بر آن بوده اند تا اين سخن را گزارش و شرح نمايند؛ امرى كه  ــت. به جهت اين دش آنهاس
ــت. قديمى ترين شرح شناخته شده بر اشعار خاقانى،  ــتاب بيشترى به خود گرفته اس ــاليان اخير، ش در اين س
شرحى است كه شيخ آذرى طوسى در نيمه  دوم قرن نهم بر ابياتى از قصيده مشهور ترساييه و دو بيت ديگر 

از ديوان شاعر نگاشته است.
ــيزدهم هجرى كه به قلم مصطفى قلى بن محمّدحسن  ــرحى است از سده س ــروح خاقانى، ش از ديگر ش
ــوى سرابى به رشته تحرير درآمده است. تاكنون از اين شرح، تنها نسخه اى ناقص در دست داريم و از  موس
ــخه ناقص و ناتمام گرچه شرح موسوى، شرحى  ــت. برپايه اين نس ــارح آن نيز آگاهى چندانى موجود نيس ش
ــارح و نيز برخى از نكات نويافته شرح سبب مى گردد تا تلاش  ــيوه كار ش ــد، اما ش تنك مايه به نظر مى رس
موسوى بى اعتبار دانسته نشود. در اين مقاله، تلاش نگارنده برآن است تا ضمن معرفي، نقد و بررسى شرح، 
تأملاتى در كتاب داشته باشيم و نكات برجسته آن را در اختيار محققان قرار دهيم تا بتوان از تلاش موسوى 

بهره گرفت.
1) شروح و شارحان ديوان خاقانى

ــتين شارحِ ابياتى از خاقانى، اميرخسرو دهلوى بوده، كه البته مدركى در صحّت  آورده اند كه احتمالاً نخس
ــت. (← سجّادى، 1352: 171و172)؛ و نيز گفته اند عبدالرحمن جامى نيز  ــده اس اين احتمال هنوز يافته نش
ــرحى بر اشعار خاقانى داشته است، مينورسكى صريحاً در اين باب مى نويسد: مراجعه به نسخه نادر خطى  ش
ــرح خاقانى به قلم جامى، شاعر بزرگ ايران را كه به كتابخانه آصفيه استانبول متعلق است، مديون آقاى  ش
پرفسور سى. اى. استورى هستم. (مينورسكى، 1332: 114)؛ (زرين كوب، 1383: 24)؛ اميرحسن عابدى خبر 
مى دهد كه غفّار كندلى هريسچى از او خواسته است تا عكس شرح قصايد خاقانى از جامى را براى او ارسال 
ــته شد كه همان شرح مشهور شادى آبادى است كه به  ــرح دانس كند. عابدى مى افزايد كه با مطالعه اين ش
ــبت داده شده است.1 او متذكر  ــتباه به جامى نس ــكرانه تماميّت به اش علت آمدن تخلص جامى در قصيده ش
مى شود كه چند نفر از شعراى فارسى با تخلصّ جامى بوده اند. (← عابدى، 1374: 143و144)؛ با اين وجود 
ضياء الدّين سجّادى بر اين باور است به دليل اينكه عبدالرحمن جامى از سويى به خاقانى توجه زياد داشته و 
ــتقبال كرده و از سوى ديگر شروحى نيز بر اشعار ديگران نوشته است،  قصيده معروف مرآت الصفاى او را اس

بعيد نيست كه ابياتى از خاقانى را شرح كرده باشد. (← سجّادى، 1352: 172)
با اين حال، كهن ترين شرح شناخته شده و در دسترس از اشعار خاقانى، شرحى است كه به سال 830 ه.ق 
ــيخ آذرى طوسى (م به 866 ه.ق) در مفاتيح الاسرار و منتخب اين كتاب، يعنى جواهر الاسرار (840ه.ق)  ش
ــت. (← آذرى طوسى، 1386: 193-207)؛ (← محمدى  ــاييه نگاشته اس بر 34 بيت از ابيات قصيده ترس
ــرح معروف شادى آبادى را بايد نام برد كه آن را محمد  ــاركى، 1386: 217-256)؛ از شروح خاقانى، ش فش
بن داودبن محمد بن محمود علوى شادى آبادى از اهل دربار ناصرالدّين خلجى نوشته است. (← سجّادى، 
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1352: 173و174)؛2 ظاهراً علوى لاهيجى، نامى از درباريان جهانگير شرح شادى آبادى را از نو نوشته است 
ــرحى بر چند قصيده خاقانى را به اين شخص نسبت بدهد. (← مينورسكى،  ــده مينورسكى ش كه باعث ش

1332: 114)؛ (← سجّادى، 1352: 175)
ــعار  ــت كه حدود چهارصد لغت از اش ــرح ديگرى كه در قرن دهم نگارش يافته، فرهنگ خاقانى اس ش
ــرح كرده است و از نسخه آن متعلق به عبدالعلى طاعتى، ياد كرده اند.  ــاييه را ش خاقانى، به ويژه قصيده ترس
(خاقانى شروانى، 1374: شصت و شش)؛ (← سجّادى، 1352: 173و174)؛ محتملاً اين اثر همان فرهنگ 
لغات ديوان خاقانى است كه صاحب فرهنگ جهانگيرى در شمار منابع كار خود از آن ياد كرده است. (← 

جمال الدّين انجو، 1359: 7)
ــت. شرح  ــت اس ــخه هاى متعددى از آن در دس ــت كه نس ــرح عمده ديگر، از عبدالوهاب معمورى اس ش
ــده كه مجموعاً  ــته ش ــاعر، صدرالدّين محمد، نوش ــال 1018 ه.ق و ظاهراً به اصرار فرزند ش معمورى در س
1712 بيت از خاقانى در آن آمده است. (← كرمى، 1374: 87)؛ ظاهراً معمورى شرح خود را «محبت نامه» 
ــكى، 1332: 114)؛ (← زرين كوب، 1383: 24)؛3  ــت. (← سجّادى، 1352: 176)؛ (← مينورس ناميده اس
ــروح خاقانى از شرحى به نام «فرح افزا» نام برده اند كه قبول محمد، صاحب فرهنگ هفت قلزم،  در ميان ش
بر ده قصيده خاقانى نوشته است و البته نسخه اى از آن در دست نيست. (← سجّادى، 1352: 176)؛ (← 

مينورسكى، 1332: 114)؛ (← زرين كوب، 1383: 25)
ــى و چند قصيده خاقانى  ــرحى با عنوان ختم الغرايب، بر 350 بيت از س محمدبن خواجگى گيلانى نيز ش
نوشته است. متأسفانه خواجگى در حين نگارش اين شرح، دار فانى را وداع گفته و بدين سان شرحش ناقص 
مانده است. در پايان اين شرح چنين آمده: و شارح رحمه االله چون به اينجا رسانيد، به رحمت ايزدى پيوست 
ــت. (← دولت آبادى، 1370: 130-133)؛ از  ــنه 1023 و تاريخ تحرير نيز آن اس ــانيد در س و به اتمام نرس
ــخه اى به شماره 2795 در كتابخانه ملىّ تبريز و نيز  ــخه در ايران وجود دارد، از جمله نس ــرح چند نس اين ش

نسخه اى در كتابخانه ملى ايران به شماره 4086/2ف با تاريخ استنساخ 1254 ه.ق موجود است.
ــرح ديگر از قصيده ترساييه اشاره كنيم، يكى شرح قصيده مسيحيه  ــروح خاقانى، بايد به دو ش از ديگر ش
ــرح قصيده  ــمس الدّين محمدبن جمال الدّين احمد لاهيجانى كه بايد آن را كامل ترين ش ــته ش خاقانى نوش
ترساييه بدانيم. شرح مذكور در سال 1077 ه.ق نوشته شده و به اهتمام ضياءالدّين سجّادى به چاپ رسيده 
ــت. (← احمد لاهيجانى، 1350: 244-360)؛ (← ايمانى، 1382: 79-81)؛ ديگر شرح قصيده حبسيه  اس
خاقاني است كه آن را نورالدين علي بن يارعلي البخشي، از دانشوران سده دهم هجري، در سال 976 ه.ق به 
انجام رسانيده است. يگانه نسخه شناخته شده اين شرح به شماره 7111 / 209 در آكادمي علوم ازبكستان 
(تاشكند) محفوظ است كه به سال 977 ه. ق در 43 برگ نگاشته شده است. از مؤلفّ اين شرح، آگاهي در 
دست نيست و اگر دست نوشته شرح ديده مى شود، شايد مى توانستيم از ديباچه و متن شرح، اطلاعى در باب 

مؤلفّ دريابيم. (← همان: 73)
ــيخ حزين لاهيجى نيز ابياتى از خاقانى را شرح كرده است، شرح ابياتى از او در تذكره خلاصة الافكار  ش
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ــيار، 1348: 267)؛ (←  ــت. (← سروش ــال 1207 ه.ق) آمده اس ميرزا ابوطالب تبريزى اصفهانى (تأليف س
ــرح چندين بيت ديگر نيز ضمن نامه اى از او به خان آرزو آمده كه در دفتر سوم  ــيار، 1382: 229)؛ ش سروش
ــيده است. (← رحيم پور، 1389: 273- ــتان، از سوى انتشارات كتابخانه مجلس به چاپ رس ميراث بهارس

ــعار خاقانى نگاشته است كه از  ــرحى با عنوان مفتاح الكنوز، بر بعضى از اش 304)؛ رضاقلى خان هدايت نيز ش
ــخه وجود دارد؛ از آن جمله نسخه اى  ــرح، چند نس ــت. از اين ش اهميت علمى قابل توجهى نيز برخوردار اس
در موزه بريتانيا، دو نسخه در كتابخانه نجف اشرف و نسخه اى نيز ظاهراً در كتابخانه مرحوم مخبرالسلطنه 
هدايت. (← هدايت، 1370: 3423)؛ از ديگر شروح خاقانى كه عابدى متذكر آن شده، كتابى است با عنوان 
ــرح مشهور شادى آبادى يك شرح ديگر به نام شرح ابيات ديوان  ــرح ابيات ديوان خاقانى»: علاوه بر ش «ش
ــخه خطى منحصر به فرد آن در كتابخانه كاما اورينتل انستيتيوت  ــت كه شايد نس ــده اس خاقانى بازيافته ش

بمبئى به شماره RVII-41 نگهدارى مى شود. (← عابدى، 1374: 157)
ــيّد علي بن سيّد محمد الحجازي در رساله كشف الرموز شش بيت از قصايد خاقاني را شرح  نيازي بن س
ــب: مقدمه: در اموري، كه  ــت بدين ترتي ــف الرموز در بردارنده مقدّمه، دو باب و خاتمه اس ــت. كش كرده اس
ــت. باب اوّل: در معضلات ابيات متقدّمين (فردوسي، خاقاني،  ــرح در مقصود واجب اس علم به آنها قبل از ش
ــي،  ــمعيل اصفهاني، بدر شاش ــن فاريابي، نظامي گنجوي، خلاق المعاني كمال الدين اس ــوري، ظهيرالدي ان
ــكلات ابيات متأخرين (قاسم انوار، كاتبي  ــيرازي). باب دوّم: در مش ــاوجي، حافظ ش ــلمان س جمال الدين س
ترشيزي، عبدالرحمن جامي، آصفي هروي، شاه طاهر دكني، نيازي حجازي «مؤلفّ») و خاتمه: در اشِعار به 

اشَعاري، كه قايل آنها معلوم نيست و آنها را اشعار مجهول النسب نامند. (ايمانى، 1382: 79-73)
ملامهدى نراقى، از علماى بزرگ عصر قاجار، در مشكلات العلوم سى بيت از قصيده يائيه و پانزده بيت 
ــت. وى به پاره اى از توضيحات عبدالوهاب معمورى  از چكامه ها و قطعات ديگر خاقانى را گزارش نموده اس
اشكال گرفته و آنها را ناصواب دانسته است. (← ايمانى، 1383: 42)؛ نوشته اند كه پيرمراد بيگ، متخلصّ 
به مشفق، از سرايندگان و دانشوران دوره قاجار (م 1237 ه.ق) شرحى بر اشعار حكيم خاقانى مى نوشته، كه 
ــرح ناقص پيرمشفق در دست نيست. اصل مشفق از ايل  ــت. اثرى از اين ش ــيده اس ناگاه اجل موعود در رس
ــيراز، گام به قلمرو وجود نهاد. وى در دوران پيرى، به تربيت فرزندان امير  ــاه بود و خود در ش زنگنه كرمانش
ــيراز، روزگار مى گذرانيده و گويا در همين ايّام، بر برخى از ابيات خاقانى، شرحى مى نوشته كه اجل  ــهر ش ش
ــت. تذكره نويسان آورده اند كه وى بر غوامض اشعار حافظ شيرازى نيز شرحى نوشته  به وى مهلت نداده اس
ــمارة 5639 در كتابخانة مركزى دانشگاه تهران  ــرح مشكلات ديوان حافظ به ش ــت. نسخه اى از اين ش اس

محفوظ است. (← همان: 59 و60)
بركنار از اين شروح قديمى برخى از معاصران نيز شروحى بر اشعار خاقانى نوشته اند كه از آن جمله  شرح 
مينورسكى بر قصيده ترساييه، شرح علامه قزوينى بر همين قصيده، شرح احمدحسن شوكت با عنوان «حل 
ــده ـ را مى توان نام برد. خانيكوف روس نيز  ــهر ميرت چاپ ش ــال 1907 در ش قصائد خاقانى» ـ كه در س
ــى چاپ لكهنو نيز حواشى اى به امضاى مولانا  ــرح كرده است. در حواش چهار قصيده خاقانى را ترجمه و ش
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سيدمحمد صادق على ديده مى شود. (← مينورسكى، 1332: 114و115)؛ (← سجّادى، 1352: 178)4

2. شرح مشكلات ديوان خاقانى (شرح لغات قصايد خاقانى و منظومه تحفه العراقين)
1-2. نام شارح

ــت متعلق به سده سيزدهم هجرى، نگاشته   ــخن ما در اين جستار است، شرحى اس آنچه محور اصلى س
ــن موسوى سرابى. از احوال  ــان عصر قاجار، به نام مصطفى قلى بن محمّدحس يكى از عالمان و تاريخ نويس
موسوى سرابى، اطلاع چندانى در دست نداريم؛ در مقدمه شرحش نيز اطلاعى در باب زندگى وى يا آثارش 
ــد: از اين مؤلفّ در تذكره ها و منابع ادبى و تاريخى دوره  ــت. بهروز ايمانى در باب وى مى نويس موجود نيس
ــت. از  ــلطان نامه اس ــانى نيافتم و آگاهى اندك ما از وى، برگرفته از ديباچه اثر ديگرش به نام س قاجار، نش
ــتگاه  مقدّمه اين كتاب برمى آيد كه او در دوره حكمرانى قهرمان ميرزا در تبريز (1251 ـ 1257 ه.ق) در دس
ــال 1261 ه. ق. عارضه اى در  ــت او، در س ــال پس از درگذش وى به منصب مورّخى موصوف بوده و چند س
ــاى نقاهت، يكى از  ــراب رفته و در اثن ــيده، براى تغيير مكان و آب و هوا به قصبه س ــه هم رس ــودش ب وج
دوستانش، نسخه اى منظومه، مُشعر به قصّه اى عجيبه، كه در عهد نوشيروان عادل، از لغت يونانى به عربى 
ــلطان محمود غزنوى، از تازى به درى ترجمه يافته بود، به وى آورده و از او التماس نموده كه  و در دوره س
ــت  ــغول تحرير تاريخ قاجارى بوده، از تمنّاى آن دوس مضمون آن منظومه را منثور نمايد، و او هر چند مش
روى برنتافته، آن منظومه را از قيد نظم به سلك نثر درآورده و چون شاهزاده محمّد رحيم ميرزا، شمّه اى از 
عزم وى آگاه شده و پريشان حالى او را دريافته، اسباب معيشتش را مهيّا نموده و او بدين ترتيب، سلطان نامه 
ــده، اتحاف كرده است. مصطفى قلى، تحرير منثور سلطان نامه را در سال  ــاهزاده ياد ش را پديد آورده و به ش
1261 ه.ق آغاز كرده و در سال 1269 ه.ق به پايان برده است. اثر ديگر مصطفى قلى، تاريخ آل قاجار است 
ــاهزاده قاجار، نگاشته است. محتملاً موسوى سرابى، چند سال پس از اين تاريخ  كه جهت قهرمان ميرزا، ش

نيز زنده بوده است. (← ايمانى، 1383: 57-55)
2-2) نام شرح

ــخه ناقصِ شناخته شده شرح موسوى به شماره 14197 در كتابخانه مجلس نگهدارى مى شود.   تنها نس
ــرح لغات قصايد خاقانى و منظومه  ــخه هاى خطّى كتابخانه مجلس با عنوان «ش ــرح در فهرست نس اين ش
ــوان ظاهراً برگرفته از مقدمه   ــت. (← صدرايى خويى، 1377: 271)؛ اين عن ــده اس تحفه العراقين» ثبت ش
ــرح لغات القصايد و الثانى فى شرح لغات  ــت: «و هذا الشّرحُ مشتملٌ على بابين: باب الأوّل فى ش ــرح اس ش
ــخه، «شرح مشكلات ديوان خاقانى» آمده كه با توجه به  ــرلوحه مقدمه نس تحفه العراقين». حال آنكه در س
ــت تر به نظر مى رسد، زيرا نوشته موسوى تنها شرح لغات نيست و افزون بر آن است. با  ــرح درس محتواى ش
ــرح، بازبسته به پيدا شدن نسخه يا نسخى ديگر از  ــخن قطعى در باب عنوان اصلى ش اين وجود، هر گونه س

اين كتاب است.
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3-2. نسخه  شرح
ــامل 94 برگ (92 برگ اصلى) است. نسخه مذكور،  ــوى، به خط نستعليق و ش ــخه  شرح موس يگانه  نس
ناتمام و ناقص است، زيرا مؤلف در فرجام مقدمه شرح مى گويد: «و هذا الشّرحُ مشتملٌ على بابين: باب الأوّل 
فى شرح لغات القصايد و الثانى فى شرح لغات تحفةالعراقين». اما از شرح لغات تحفة العراقين در اين نسخه 
ــد: گويا اين بخش افتاده يا شارح به تأليف اين بخش توفيق  ــانى نمى يابيم. ايمانى در اين باب مى نويس نش
نيافته است. (ايمانى، 1383: 57)؛ با توجه به اينكه از سويى در متن نسخه نيز نواقصى ديده مى شود و پايان 
ــخه، فردى غير از شارح بوده، مى توان گفت كه اين  ــوى ديگر كاتب نس ــخصى نيز ندارد؛ و از س چندان مش
بخش افتاده است. با اين حال در اين مورد نيز هرگونه اطمينان بازبسته به پيدا شدن نسخه يا احياناً نسخى 
ديگر از اين شرح است. برخى از اغلاط فاحش املايى و نيز مكرّر كردن بعضى از ابيات و توضيحات، ما را 
ــواد و غير از شارح بوده است. تاريخى كه در پايان نافرجام  ــوق مى دهد كه كاتب فردى كم س به اين باور س
اين نسخه آمده، 1256ه.ق است. ظاهراً تك نسخه بودن شرح نيز امتيازى براى شرح موسوى حاصل كرده، 

گرچه اين امر خود، چندان خوشانيد نيست.
4-2. ابيات شرح شده

ــش قطعه ديوان  ــخه، ابياتى از 59 قصيده، 31 بند از تركيب بندها، يك قصيده كوتاه و نيز ش در اين نس
ــت. قصيده  ــده اس ــت و گاه نيز بيش از چهل بيت، نقل و گزارش ش ــا يك يا دو بي ــده، گاه تنه ــى آم خاقان

سوگندنامه با 47 بيت، كامل ترين شعر گزارش شده است. در ميان اين اشعار، تنها قطعه اى با مطلع:
به جز از دست ادب دانه مخور مهترا! بلبل انسى پس از اين   

در چاپ سجّادى نيامده است كه البته در متن عبدالرسولى و كزّازى ديده مى شود. (← خاقانى شروانى، 
1316: 641و642)؛ (← خاقانى شروانى، 1375: 1185و1186)

5-2. عياّر شرح موسوى
اساساً شرح موسوى سرابى، شرحى مجمل و تا حدى تنك مايه است. اين شرح دو محور دارد: محور اول 
شرح برخى لغات و محور دوم بيان برخى از اشارات يا پشتوانه فرهنگى اى است كه ديوان خاقانى را سخت 
فراگرفته  است. گرچه اين شرح ارزش تحقيقى ويژه و فراگيرى در گستره خاقانى پژوهى ندارد، اما شارح در 
ــبب  ــت. بيان چند نكته ى نويافته در اين محور س ــخنش خالى از فايده نيس محور دوم بهتر عمل كرده و س

مى گردد تا بى اعتبار دانستن شرح موسوى پرهيز شود.
ــارح  ــر خواننده نكته بين را به خود جلب مى كند، روش كار ش ــرح بيش از هرچيزى نظ ــه در اين ش آنچ
ــى كارآمد و نوآيين بدانيم كه اگر با تحقيق بيشتر  ــوى در شرح ابيات خاقانى را بايد روش ــت؛ روش موس اس
ــيّت علمى همراه مى شد، موارد بيشترى از دشوارى هاى خاقانى را برطرف مى كرد. اگرچه موسوى  و حساس
ــته است كه سهم  ــارحان كهن بركنار نبوده، اما به خوبى دانس ــاده انگارى ها و عدم تحقيق برخى از ش از س
ــوارى ديوان خاقانى، بازبسته به پشتوانه فرهنگى شاعر و اشارات غريب اوست. وى در مقدمه اش  عمده دش
مى نويسد: «مضامين قصايدش از علوّ پايه به فهم هر بى مايه نگنجد و ميزان عقل هر كس جواهر معانى آن 
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ــنجد. على هذا به خاطر حقير كثيرالخطاء و التقصير، مصطفى قلى بن محمّد حسن الموسوى السرابى  را نس
كه فى الجمله الفتى به زبان فصحا داشت، درگذشت كه معضلات لغات و مشكلات نكات آن را نوعى شرح 
دهد كه طالبان معارف و بيان از ادراك معانى آن محروم و نكات مقاصدش در نظر متعلمّان نامعلوم نباشد». 
ــت، اما تأمل در آن براى خاقانى پژوهان،  ــى متصور نيس ــرح فايده عامى در خاقانى شناس اگرچه براى اين ش

مفيد خواهد بود.
6-2. نكاتى ديگر در باب شرح موسوى

پيش از پرداختن به بيان آراى شارح، ذكر چند نكته ديگر در مورد اين شرح بايسته به نظر مى رسد: 
1-6-2. موسوى برخى از لغات و اعلام را نادرست و بلكه ناروا توضيح داده است، براى نمونه در گزارش 

بيت زير:
سپر فرمود ديلم وار و زوبين كرده ماكانى (411)6مرا شد گلشن عيسى و زين رشك آفتاب آنگه5

ــلاح آنجا زوبين است». حال آنكه «ماكانى»، منسوب  ــد: «ولايتى است كه اكثر س در باب ماكان مى نويس
ــامانى طغيان كرد و بر  ــماعيل س ــت كه از ديلمان بود و در عهد نصربن احمدبن اس ــاكان  بن كاكويه اس م
ــال 329ه.ق در جنگ با امير ابوعلى احمدبن محتاج چغانى كشته شد. ماكان  ــلطّ شد. وى در س جرجان مس
در زوبين اندازى مهارت و شهرتى قابل توجه داشته است. (← سجّادى، 1382: ذيل ماكانى)؛ (← شميسا، 

1386: ذيل ماكان)؛ و نيز:
ــل ــا و جع ــا و خنفس ــرص و حرب ــام اب ــه س ــتراح و خلاب (55)ب به جيفه گاه و بناووس و مس

مى نويسد: سام ابرص نام شخصى بود كه ناخوشى برص داشت. حربا نام مرغى است كه عاشق آفتاب است 
و به آفتاب مى گردد.

ــته اند. (← دميرى، بى تا: ج2: 11و 399)؛ و در فارسى آن  ــام ابرص را نوع بزرگ وزغ دانس حال آنكه س
را كرباسه (كرپاسه) مى نامند. (← رازى، 1362: 91)؛ (← جمالى يزدى، 1386: 95)؛ دميرى در باب وجه 
ــم أى جعل االله فيه السم و جعله أبرص».  ــمى هذا النوع بسام أبرص لأنه س ــميه آن مى گويد: «و إما س تس
ــت و دميرى احاديث بسيارى از  ــيار نكوهيده اس ــلمانان بس (دميرى، بى تا: ج2: 11)؛ اين جاندار در ميان مس
ــت. (← همان: 399)؛ حربا نيز همان  ــتن اين حيوان در كتابش نقل كرده اس پيامبر اكرم(ص) دال بر كش
سمندر يا آفتاب پرست است كه هميشه روى به سوى خورشيد دارد: زندگانى و پروردن حربا از آفتاب است. 
ــنگى طلبد و بر آنجا رود و در آفتاب مى نگرد و روى از  ــته يا س ــيد بتابد جايگاهى افراش چون قرصه خورش
ــد و با گرديدن آفتاب، رنگ مى گرداند. (رازى، 1362: 192)؛ و گويا به همين جهت بدو كنيه  ــاب بنگردان آفت
ــى، 1387: 600و601)؛ (← قزوينى، بى تا:  «أبوزنديق» داده اند. (← دميرى، بى تا: ج1: 310)؛ (← طوس

(449
2-6-2) در برخى موارد، ضبط ابيات فاسد است و همين امر سبب كژروى در شرح ابيات و گزارش لغات 

شده است؛ مثلاً در بيت زير:
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ــج نوبت فرض ــيماب (51)به هفـت تويى چرخ و به پن ــن دو ميخ مـدوّر ز آتش و س بدي
مى نويسد: «هفت تويى چرخ»، كنايه از طبقات است و دو ميخ مدوّر، عبارت از آفتاب و ماه است كه يكى به 
رنگ آتش است و ديگرى به لون سيماب. حال آنكه هفت نوبتى چرخ صحيح است. (← خاقانى شروانى، 
1374: 51)؛ در مصراع دوم نيز در متن سجّادى «دو صبح مدوّر»، (همان جا)؛ در چاپ عبدالرسولى، دو صبح 
ــروانى، 1316: 52) و در متن كزازى «دو صنج مدوّر» آمده است. (خاقانى شروانى، 1375:  مزوّر (خاقانى ش

77)؛ و يا در بيت زير:
ــاى نه فلك ــار صف هاى ملك در صفه ه ــقاى باران ديده اند (92)چ بر زيانى جاى استس

ــت از دوزخ». حال آنكه صحيح «زُباله» است:  ــت: «زيانى، نام منزلى از مكه و جاى مخوفى اس ــته  اس نوش
ــت آبادان و داراى بازارها كه ميان واقصه و ثعلبيّه قرار دارد. در مورد وجه  منزلى در راه مكه كه قريه اى اس
ــت به معنى أخذ و ضبط. ابن كلبى نيز گفته از  ــميه آن نيز گفته اند كه از زبل الماء و زمل الماء مأخوذ اس تس
نام زباله، دختر مسعر از عمالقه گرفته شده است. (← دهخدا، 1373: ذيل زباله)؛ (← سجّادى، 1382: ذيل 
زباله)؛ ياقوت مى نويسد: منزل معروف به طريق مكه من الكوفه و هى قريه عامره بها أسواق بين واقصه و 
ــقوق، فيها حصن و جامع لبنى غاضره  ــكونى: زباله بعد القاع من الكوفه و قبل الش الثعلبيه. و قال أبوعبيد الس
ــمّيت زباله بزبلها الماء أى بضبلها له و أخذها منه. و يقال: ما فى الإناء زباله أى شىء.  ــد. قالوا: س من بنى أس
ــعَر، امرأه من العمالقه  ــم زباله بنت مِس ــمّيت زباله باس بل: ما تحمله النمله بفيها. و قال ابن الكلبى: س و الزِّ
نزلتها. و إليها ينسب أبوبكر محمدبن السن بن عَيّاش الزّبالى . . .. (حموى، 1397: ذيل زُباله)؛ (← البكري 

الأندلسي، بى تا: ذيل زُباله)
3-6-2) گاه با وجود نادرست بودن ضبط واژه مورد نظر، گزارش آن چندان بيراهه نيست؛ مثلاً در بيت 

زير به جاى چندن، خندن آمده:
ــه رهروم ــر نپيچم ك ــوى7 ده ــگ و ب ــه خُنـدن درآورم (241)در رن ــم نيم كه يال ب ارق

ــت: «خندن درختى است كه ماران به سبب سردى و خوشبويى خود را بر آن مى پيچند. بعضى  ــته اس و نوش
ــت در بيشه هند.  ــت». در باب چندن يا صندل آورده اند كه: صندل درختى عظيم اس گويند درخت صندل اس
ــوار بود. (طوسى، 1387: 316)؛ خواجه نصير نيز مى گويد: «درخت  ــيدن به وى دش مار در زير آن خفته و رس
كافور و صندل در جزيره هاى سخت است و بيشه هاى باريك. به زمستان چون برگ ندارد نمى توان شناخت. 
ــيار بود و ماران به جهت خنكى خود را بر درخت مى پيچند، رفتن به  ــه ها مار بس ــتان نيز در آن بيش و تابس
ــتان به سر كوه ها روند، و تير به آن درخت كه شناخته باشند اندازد، جهت نشان.  ــت؛ و تابس آنجا ممكن نيس
ــوند، هركس كه تير خود در درختى باز يابد، آن درخت از آن او باشد».  ــتان رسد، به آنجا ش پس چون زمس

(طوسى، 1363: 256)؛ يا در اين بيت:
ــر ــود و شـعله عص ــب وج ــه قل (319)هم ــن  ريمـ و  ــوار  آتش خ ــم وار  نعاي

ــتاره اى كه بر دم كژدم مى ماند و يكى از منازل قمر است». حال آنكه صحيح  ــعله، نام س ــت: «ش آورده اس
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ــوله منزل نوزدهم ماه است: نيش عقرب است و از  ــت. (← خاقانى شروانى، 1374: 319)؛ ش ــوله» اس «ش
اين جهت شوله گفته شده كه پيوسته نيش عقرب بلند است و شوله درخشان هستند كه در كنار دم عقرب 
ــوله مايه گزش و آزار  ــد. (بيرونى، 1363: 555)؛ (← بيرونى، 1386: 111)؛ در كنار اينكه ش ــاى گرفته ان ج
ــته اند. (← مصفّى، 1388: ذيل شوله)؛ از سوى ديگر شوله در معناى  ــت، منجمان آن را نحس نيز دانس اس
ــت: «شوله، نام منزل قمر است و نحس است و جايى را نيز گويند كه سرگين و  ــرگين دان و زباله دانى اس س
ــوله)؛ و نيز در گزارش بيت  ــت در آن ريزند». (هدايت، 1370: 3485)؛ (← مهدوى فر، 1390: ذيل ش نجاس

زير:
ــمان ــراغ آس ــاند8 چ ــو بنش ــاكان چ ــان ديده اند (92)از دم پ ــورا به حاجز ماه آب تاب با ح

ــد: «حاجز، نام موضع و محلى از منازل كعبه». در حالى كه صورت صحيح كلمه «حاجر»، يكى از  مى نويس
منازل كعبه است. ياقوت در معجم البلدان ذيل «الحاجِر» مى نويسد: بالجيم و الراء، فى لغه العربيه ما يمسك 
الماء من شقه الوادى، و كذالك الحاجور و هو فاعول؛ و هو موضع قبل معدن النقره؛ و قال: دون فيد حاجر. 
(حموى، 1397: ذيل الحاجر)؛ (← البغدادى، 1412: ذيل الحاجر)؛ (← سجّادى، 1382: ذيل حاجر)؛ (← 
ماهيار، 1373: 239)؛ صاحب معجم ما استعجم مى نويسد: قال ابوعبيده: هو موضع فى ديار بنى تميم. (← 

البكري الأندلسي، بى تا: ذيل حاجر)
ــد ز اشك   كوه خـارا زير عطف دامن خـاراى من (321)جيب من بر صدره خارا غنايى ش

مى نويسد: «غنايى، جامه اى است ابريشمى و مخطط كه او را خاراى غنايى گويند و غناب [كذا] نام موضع 
است». حال آنكه واژه «عتابى» است كه قسمى از پارچه درشت موج دار باشد. عتابى منسوب به عتّابيّه يكى 
از محلات بغداد است كه در آن نوعى از پارچه الوان موج دار مى بافتند. عتّابيّه خود منسوب است به يكى از 
ــكنى داشته است. بعدها بر اثر كثرت استعمال هر  ــوم به عتّاب بوده كه در آن محلهّ س اعقاب بنى اميه، موس
ــد. (← وراوينى، 1367: 287)؛  ــوج دار را عتّابى گفته اند، اگرچه از محلهّ عتّابيّه بغداد نيز نباش ــة الوان م جام

(← خاقانى شروانى، 1374: 321)
4-6-2) گاه نيز ضبط فاسد ديگر واژگان، خللى در گزارش شارح به وجود نياورده است: مثلاً در توضيح 

اين بيت:
ــت گاو بود تــار زعفران (313)هر جا كه محرمى است خسى هم حريف اوست آرى ز گوش

ــت كه گوشت گاو را خشك و ريشه كنند در ميان زعفران كه مى فروشند». حال  ــد: «توجيه اين اس مى نويس
آنكه ضبط درست، «بار» است؛ به معناى غشى كه ميان زعفران، مشك و غيره مى كنند. (← جما ل الدّين 

انجو، 1359: ذيل بار)
5-6-2) گاه اشاره بيت، نادرست گزارش شده است؛ مثلاً در شرح بيت زير:

ــوى ــل مج ــب ام ــا درد دل دوا ز طبي ــت تباشير استخوان (312)ب كاندر علاج هس
ــيار نافع است». حال آنكه  ــتخوان سوخته با طباشير براى درد دل بس ــت كه اس ــد: «توجيه اين اس مى نويس
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قضيه كاملاً برعكس است، زيرا تباشير را با استخوان مغشوش مى كردند. در تحفه حكيم مؤمن آمده است: 
ــدّت بادها آتش در نى زارهاى آنجا  ــد و گويند چون از ش ــير، از جوف نى كهنه بلاد هند به هم مى رس طباش
ــت كه از خاكستر او جدا كنند و بهترين او سفيد مستدير است با اندك تندى و  ــير بندهاى نى اس افتد، طباش
گزنده زبان باشد. و استخوان سوخته كه به او مغشوش مى سازند با اندك شورى و بى حدّت مى باشد و در آب 
حل نمى شود. در دويم سرد و در سيّم خشك و مقوّى دل حار و جگر حار و جهت خفقان و غشى و تقويت 
ــت. و نيز جهت تب هاى تند و التهاب مفيد  ــرباً و ضماداً مفيد نافع اس ــد ش اعضاى ضعيفه كه از حرارت باش
ــردى بخشيدنش از هر خاصيّت ديگرى  ــت. (حسينى، بى تا: 576 و 577)؛ شيخ الرئيس نيز مى نويسد: س اس
ــتر است. مانع تب هاى شديد است و تناول و مالش محلول آن در تقويت قلب و علاج خفقان حار مفيد  بيش
ــينا، 1385: ج2: 167)؛ (← بيرونى، 1358: 455)؛ (← عقيلى خراسانى، 1371: 581)؛  ــت. (← ابن س اس

(← رازى، 1384: ج21: 98)؛ (← جرجانى، 1385: 302)؛ يا در باب بيت زير:
ــن م ــه  گفت ــك  رش ز  را  ــاعران  ــتند (489)ش ــن زبان بس ــدع اندر ب ضف

مى نويسد: «ضفدع، وزغ است، او را جهت درد گلو پاره كرده و در گلو مى بندند و اين بيت اشاره به اوست». 
حال آنكه قضيه درست برعكس است. بايد گفت «ضفدع»، يكى از بيمارهاى زبان است، در هداية المتعلمين 
ــيم درشتى زفان، بنجم تشنج، ششم  ــت: «بيمارهاى زبان نوه گونه بود: يكى اماس، دوم كَفتَن، س آمده اس
گرانى، هفتم مَرغُنَده كى زير زفان بديد آيذ نام وى به تازى ضفدع، و هشتم كوتاهى آن رك كه زير زفان 
ــخن نتواند كفتن». (الاخوينى البخارى، 1344: 303) و در باب درمان آن  ــدن زفان تا س بوذ، نوهم بزرگ ش
ــتر و كر خرد بوذ نوشاذر و نمك و انكزد  ــد: «و امّا علاج ضفدع اكر بزرك بود بر بايذ كرفتن به نش مى نويس

بمالذ اندر وى تا آب از وى بروذ و فرونشينذ». (همان: 305)
سخن ابن سينا در باب اين بيمارى وجه تسميه آن به ضفدع را روشن مى سازد: «غده مانندى سخت است 
و در زير زبان پديد آيد كه رنگش آميزه اى از رنگ رويه زبان و رگ هاى داخل زبان است و به رنگ قورباغه 
شبيه است كه سبب، رطوبت چسبنده است». (ابن سينا، 1385، ج3: 330)؛ جرجانى در ذخيره خوارزمشاهى 
ــخت، اندر زير زبان پديد آيد و ضفدع را اندر بعضى شهرهاى خراسان  ــد: «ضفدع، غده اى است س مى نويس
ــبزى  ــت آميخته از لون زفان و س وزق گويند و اين علتّ را بدين نام از بهر آن خوانند كه لون او لونى اس
ــى، 1355: 385)؛ وى در  ــد غليظ». (جرجان ــد و ماده او رطوبتى باش ــاى او همچنون رنگ وزق باش رگ ه
ــخت باشد كه اندر زير زبان پديد آيد و اين علت را  ــت: «ضفدع، غدّه س الاغراض الطبيّه نيز چنين گفته اس
ــبزى و رنگ ها همچون لون ضفدع. و  ــت از لون زبان و س اين نام از بهر آن داده اند كه لون او آميخته اس
ــان وَق گويند، و غوك نيز گويند». (جرجانى، 1385: 574)؛ و اما مراد خاقانى از ضفدع  ضفدع را اندر خراس
ــت. اين اشاره در ختم  ــخن گفتن اس ــتن، پيدايش بيمارى ضفدع و در نتيجه ناتوانى در س اندر بن زبان بس

الغرايب نيز آمده است:
ــت آلوذ ــت خجل ــر از دم توس ــوذتي ــكته مأخ ــه س ــو ب ــه ت از نكت
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ــش بنــان ــــر  س دارد  ــج  ــشفـالـ زبان ــن  بــ دارد  ــدع  ضفـ
(خاقانى شروانى، 1387: 161)

6-6-2) گاه نيز اشارات به درستى تمام توضيح داده نشده است. براى نمونه در باب بيت زير:
ــيـن ــت بـيضه كافور هـم نش ــت زر پاك هم قران (313)با ارزن اس با فرج استر اس

ــتر را از نقره مى سازند تا از مقاربت  ــت كه دانه ارزن را در كافور انداخته بپزند و حلقه فرج اس «توجيه اين اس
ــرح خاقانى  ــولى به نقل از ش ــب هرزه ايمن ماند». در حالى كه در باب پيوند بيضه كافور و ازرن عبدالرس اس
مى نويسد: ارزن را با كافور مخلوط مى سازند كه كافور از حقه برون نرود. (خاقانى شروانى، 1316: 319)؛ در 
باب مصراع دو نيز بايد گفت كه در باب استر آورده اند: : «و به غايت لجوج باشد، و گشن خواهد و اگر گشنى 
ــود و از اين جهت قفل بر فرج افگنده اند تا اگر وقتى اتفاق افتد». (جمالى  كند ماده در وقت زادن هلاك ش
ــتر» به نقل از شرح ديوان خاقانى چنين  ــعرا نيز در باب «قفل فرج اس يزدى، 1386: 30)؛ در مصطلحات الش
ــت كه بر فرج استر بند كنند تا نر با او جفت نتواند شد و استر حامله نگردد؛  ــت: «حلقه زر و نقره اس آمده اس
زيراكه استر حامله شود به سبب ضيق فرج بچه زادن نتواند ناچار شكمش شكافته بچه بكشند و استر ضايع 
شود». (وارسته، 1380: 608)؛ (← شميسا، 1387:  ذيل استر)؛ و بايد گفت اين قفل زرّين را بيشتر اشراف 

و بزرگان به كار مى برده اند كه ثروتى داشته اند. (← عطار، 1385: 627)
7-6-2) گاه ضبط شارح بر متن سجّادى ترجيح دارد؛ از جمله در بيت زير:

ــت از آنك         ــياه او حجرالاسود اس ماند به خال و زلف به خم حلقه درش (219)خال س
ــت. (خاقانى شروانى، 1374: 219)؛ نسخه بدل و عبدالرسولى (خاقانى  ــجّادى «بهم» آمده اس كه در متن س
ــروانى، 1316: 224)؛ «بخم» ضبط كرده اند. روشن است كه براى زلف و حلقه، بخم صفت درستى است  ش

نه بهم. قياس كنيم با شواهد زير: 
ــم بخ ــن  زلفي و  رخ  آن  ز  را  ــى    دل عود بر آتش است و اشك آب بقم (725)9خاقان

و نيز در اين بيت:
ــت ــد كاس ــت، گلفام ش ــح اندرگلبـام زد كوس ــه صب ــار ب ــش ز گلاب آرد خمّ كآت

ــروانى، 1374: 497)؛ اما به جهت اصالت لفظى و  ــت. (خاقانى ش ــجّادى «گلبانگ» آمده اس كه در متن س
ــوى اصيل است. شايان ذكر است كه دو نسخه «مجلس» و «پاريس»  ــاختن با گلفام، ضبط موس جناس س
ــت كه نقارچيان و  ــروانى، 1316: 473)؛ گلبام، آواز بلندى اس ــولى «گلبام» آورده اند. (خاقانى ش و عبدالرس
ــتن و معركه بستن به يك بار كشند.  ــلنگ بس ــاطران و قلندران و معركه گيران در وقت نقاره نواختن و ش ش

(تبريزى، 1362: ذيل گلبام)؛ آنچه سخن ما را تأييد مى كند، شاهدى از ديوان است:
ــن كوس ــز ده ــواه ك ــاغر گلفـام خ ــد (144)س ــام بـرآمـ نعره گلبـام وقـت بـ

و نيز بيت زير:
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ــت ــبه ناقه ليلى اس ــه تن چنگ ش ــد (497)گر چ ــگ رام برآم ــون ز چن ناله مجن
ــروانى، 1374: 497)؛ اما رام ضبط اصيل است،  ــت. (خاقانى ش ــجّادى به جاى رام، مدام آمده اس در چاپ س
رام صورتى ديكر از واژة رامتين يا رامين است كه به صورت رامى نيز آمده است، رامتين موسيقى دان بزرگ 
عصر ساسانى و به قولى واضع چنگ است. اگرچه اين انتصاب را مقرون به صحت نداسته اند؛ ولى مى توان 
گفت رامتين نيز در چنگ نوازى مهارت بسيارى داشته و محتملاً در ساختمان و شكل ظاهرى آن تصرفات 
ــاره شده  ــعار منوچهرى10 و فرخى11 و ديگران نيز صريحاً به چنگ رامتين اش ــد. در اش و ابداعاتى نموده باش
ــگر، 1375: ذيل  ــگر، 1376: ذيل رامتين)؛ (← ستايش ــت. (← ملاّح، 1363: 151و152)؛ (← ستايش اس
ــبى نيز وجود دارد كه آن  ــوى ديگر در لفظ رام ايهام تناس چنگ)؛ (← دهخدا، 1373: ذيل رامتين)؛ از س
موسى سرابى باز گفته است كه در ادامه خواهد آمد. شايان ذكر است كه نسخه هاى مجلس و پاريس و نيز 

عبدالرسولى نيز چنگ رام آورده اند. و نيز بيت زير:
را ــه  زمان ــور  پيل ــك  فل ــة  پيل ــه  هم نيست به بخت خصم تو داروى درد مدبرى (431)در 

ــروانى، 1374: 431)؛ به جهت اصالت لفظى و  ــت. (خاقانى ش ــجّادى «طبله فلك» آمده اس كه در متن س
تناسب با پيلور، پيله ضبط اصيل است. در بيت زير نيز ضبط قابل توجهى وجود دارد:

ــد ــش ديدار به صبح اندر (497)گر مصحف گردان را پنج آيت زر گم ش آمد پر طاوس
ــد»، (خاقانى شروانى،  ــت: «از مصحف گردون را پنج آيت زر كم ش ــجّادى مصراع اول چنين اس در متن س
ــت. در باب  ــاى «از» و «گم» به جاى «كم» ضبط اصيل اس ــت كه «گر» به ج ــكار اس 1374: 497)؛ آش
ــترى برخوردار  ــد مصحف گردان از اصالت بيش «مصحف گردان» يا «مصحف گردون» نيز به نظر مى رس

باشد.
7-2) مقدمه شرح

شرح موسوى سرابى، داراى مقدمه اى به قرار ذيل است: «سپاس و ستايش، خداوند را سزاست و درودى 
ــت به روح مطهّر فخر اولين و ذخر آخرين، مدلول ماينطق  ــزاى خداى دادگر اس ــر، برتر و س كه از قوه بش
ــمول ثمّ دنى فتدلىّ، مايه فخر آدم، سايه رحمت عالم، موسى ولايت قاب قوسين و موصى  عن الهوى و مش

خلافت ابى الحسنين كه خلقت آدم و حوا و فطرت جنّت و طوبى طفيل وجود وى آمد:
ــت ــك طور اوس ــرخ فل ــه چ ــى ك ـــتكليم اوس ــور  نـ ــو  پرتـ ــا  نـوره ــه  هم

ثم السلام على وزيره فى الورى و ظهيره فى الوغا، على المرتضى و ذراريه الهداه الأتقيا.
«بر ارباب فضايل و اصحاب ضماير پوشيده نيست كه ايزد تعالى، اصحاب فضل و دانش را انسان چشم 
ــل بر ساير انام تفضيل و در مدح  ــتان بينش نموده و ارباب بيان را به زبان انبيا و رس ــمه بوس آفرينش و چش
ــان شواهد و بينّات تنزيل12 فرموده اند كه: «هل يستوى الذين يعلمون و الذين لايعلمون». فى الحقيقه  ايش
وجود اهل دانش درين عالم آيه حكمت الهى و مايه  نعمت نامتناهى است كه هر لحظه از گلبن خاطرشان، 
ــت و هر ساعت در شاخ نطق ايشان، بلبل خوشگويى در ميان كه خاطر عالمى را از  ــبويى عيان اس گل خوش
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بوى آن گل، شورى حاصل آيد و از صداى آن بلبل، سرورى. حاصل اهل عالم، تحصيل مال و منال است 
كه هر دو فناپذير و محصول اهل فضل سحر حلال كه رنگ زوال نگيرد. يادگار ايشان درهم و دينار است 

و خلف اينان سخن آبدار كه جاى آن در خاك است و محل آن دل پاك.
«و از جمله دانشوران طاق و سخنوران آفاق، خاقان ملك سخن، خاقانى است كه جواهر طبعش خجلت 
ــى مثل او نديده و گوش فضل در  ــم عقل در قصيده گوي ــر و ذخاير نطقش، بهتر از دُرّ گرانبها. چش ده گوه
ــهور آفاق. مضامين  ــاق و حلاوت گفتارش مش ــنيده. قصايد ديوانش در جهان، ط ــد او نش ــى مانن نكته جوي
قصايدش از علوّ پايه به فهم هر بى مايه نگنجد و ميزان عقل هر كس، جواهر معانى آن را نسنجد. على هذا 
به خاطر حقير كثيرالخطاء و التقصير، مصطفى قلى بن محمّد حسن الموسوى السرابى كه فى الجمله الفتى به 
زبان فصحا داشت، درگذشت كه معضلات لغات و مشكلات نكات آن را نوعى شرح دهد كه طالبان معارف 
و بيان از ادراك معانى آن محروم و نكات مقاصدش در نظر متعلمّان نامعلوم نباشد. استدعا از كرم صاحبان 
ــت كه اگر به زلتّى [متن: ذلتّى] اطّلاع يابند يا به علتّى واقف گردند،  ــليمه و آراى مستقيمه آن اس طبايع س
در مقام اصلاح، سالك مسالك فلاح باشند. و ها اناّ اشرع فى المقصود بعون االله الملك الودود و هذا الشّرحُ 

مشتملٌ على بابين: باب الأوّل فى شرح لغات القصايد، و الثانى فى شرح لغات تحفه العراقين».
3) نكات و فوايد شرح موسى

ــوان از آن بهره گرفت، از  ــن يافته هاى خاقانى پژوهان، نكاتى را كه بت ــده با در نظر گرفت ــا نگارن در اينج
شرح موسوى استخراج و بيان كرده، همچنين برخى از موارد را در پى نوشت ها تحليل و بررسى نموده است:

گرفتم دست و افكندم به صف پاى ماچانش (210)* هوا مى خواست تا در صف بالا برترى جويد
ــى كه گناهى كرده باشد، او را به صف  ــمى است ميان درويشان. كس ــد: رس در باب «پاى ماچان» مى نويس

نعال برند و به يك پاى بدارند.
وگر تاج زرت بخشند سر دردزد و مستانش (212)* ز خاك پاى مردان كن چو تخت حاسبان تاجت

در باب «تخت حاسبان» مى نويسد: «تخته اى است كه محاسبان در وقت حساب، خاك بر روى وى ريخته، 
رقم زنند كه محاسبه سهل باشد».

كه دل را نشرة عيد است ز آن پير دبستانى (411) 13* از آن چون لوح طفلانم به سرخى اشك و زردى رخ
در باب نشره آورده است: «تعويذ را گويند كه در نوروز كودكان را نوشته مى شود».14

ــرو بندد ــران ره زادن ف ــور با قط ــر كاف ــرا كافور و قطران زاد داغ و درد پنهانى (415)* اگ م
ــياه كه چون او را با كافور مخلوط نمايند و زنان به كار برند از  ــت س ــد: «دارويى اس در باب قطران مى نويس

زادن بازمى مانند و عقيمه شوند».
ــده ليك ــنوند (102)* گنج پروردة فقرند و كم كم ش ــراپردة بالا ش ــم گنج س گم گ

ــم مى گويند و مراد در اينجا معنى  ــه از نقب زدن برآيد آن را گويند، و صداى گنج را ه ــم: آوازى ك ــم گ «گ
ثانى است».
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ــيدنش از دخمة دارا شنوند (103)* در فلك صوت جرس زنگل نبّاشان است كه خروش
ــان بر خود مى بندند تا هركه آواز او را بشنود، مى ترسد و  ــب ها نباش ــت مانند زنگ كه ش «زنگل: چيزى اس

فرار كند».
ــن كليم ــده نعلي ــن گم ش ــر وايافت والضحى خواندن خضر از در طاها شنوند (103)* به

آورده است كه: «سورة والضحى را كسى كه چيز گم كرده اگر پنج مرتبه بخواند، همان چيز را مى يابد».
ــش برزين مرا و من ــم در جگر زد آت ــرزن درآورم (240)* غ ــده دجله به ب از آب دي

مى نويسد: «برزين نام كسى است كه بناى آتشخانه را گذاشت، از آنجاست كه نسبت آتش را به او مى دهند 
و آتش برزين گويند».15

ــا بود چرا ــون موى خوك درزن ترس (242)* چ درآورم  درزن  ــه  ب روح  رداى  ــار  ت
«درزن سوزن را گويند. و موى خوك را هم به جاى سوزن در بعضى از جاها استعمال مى كنند و كاسموى 

هم گويند».16
ــل فلك آهخته خنجرش كميخت كوه اديم شد از خنجر زرش (215)* صبح از حماي

ــازند، آن را با كارد  ــت كه چون خواهند كيمخت ـ يعنى چرم خام ـ را اصلاح نموده، اديم س «توجيه اين اس
ــده؛ كوه را كه به منزله كيمخت  ــت وقتى كه طالع ش صاف مى كنند. و در اينجا خنجر زر كنايه از آفتاب اس

است مانند اديم صاف و روشن مى كند».
ــت زرد ــب را نهند حامله خاور چراس ــد روى اصفرش (215)* ش ــتنى دليل كن كآبس

«توجيه: زنى كه حامله باشد، روى او زرد مى شود. زردى خاور، كنايه از روى شب است».
ــش نهاده ماه ــى كه نعل بود در آت مشهود شد چو شد زن دودافكن از سرش (215)* گفت

ــب است كه براى  ــون بر نعل مى خوانند و بر آتش اندازند. و مراد از زن دودافكن، ش ــاحران افس «توجيه: س
اظهار روز، ماه را افسون خوانده و بر آتش انداخته است».

ــرد آفتاب ــه ردا گي ــال محرمان ــر س ــترى آرند ميزرش (216)* ه ــان مش وز طيلس
«ميزر، فوطه را گويند كه در وقت احرام در ميان بندند».

ــر دوگام ــر ملايك به ه ــبزه وز پ مدهامتان نوشته دو بستان اخضرش (216)* از س
«مدهامتان: دو برگ سبز و آيه اى است از آيات قرآنى».17

ــت ــان گه الس ــت ايم ــندگان خلع ايمان صفت برهنه سران در معسكرش (218)* پوش
«توجيه: الايمان عريان، ايمان برهنه است و اين فرد اشاره به اوست».18

با من به پاى پيل كند جنگ عبهرش (219)* من صيد آنكه كعبة جان هاست منظرش
ــلاح را سواى آنجا در جايى  ــخت و درشت و تيز و اين س ــت در زنگبار به غايب س ــلاحى اس «پاى پيل، س

استعمال نمى كنند».
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ــيطان كند طلب ــى بدترين حبايل ش آن كس كه با حمايل سلطان بود برش (220)* ك
«توجيه: النساء حبائل الشيطان. در مذمت دنيا گويد و اين بيت اشاره به اوست».

دل علامتگاه ياسج هاى19 سلطان ديده اند (89)* نام سلطان خوانده هم بر ياسج سلطان از آنك
«ياسج: تير را گويند. در قديم الايام نام سلطان را بر تير مى نوشتند و اگر ميان [عيان؟] جراحت را به دقّت 
ــد:  ــت». و بار ديگر مى نويس ــلطان اس ــلطان را مى خواندند كه اين زخم از تير كدام س نظر مى كردند، نام س

«ياسج: تير را گويند. در قديم الايام رسم بود كه نام سلطان وقت را بر تير نقش مى نمودند».
ــى يافتند20 ــو را نيمة قنديل عيس دجله را پر حلقة زنجير مطران ديده اند (90)    * ماه ن

ــى در دارالعمانه21 است كه معبد بزرگ نصارى است. گويند در روز معلوم، نور از آسمان در آن  «قنديل عيس
ــايان و زاهدى را گويند كه با غل و زنجير خود را مقيد كرده و به آن  قنديل مى آيد». «مطران، حكيم ترس

حال عبادت مى كند كه رياضت عظيم است».
ــاه ــر دندانه هاى تاج، گريان ديده اند (91)* تاجدارش رفته و دندانه هاى قصر ش بر س

ــت چهار دندانه داشت و اين بيت اشاره به اوست». و در قسمت ديگر: «توجيه:  ــيروان بيس «توجيه: تاج نوش
مشهور است كه تاج نوشيروان چهار دندانه داشت. دندان هاى تاج اشاره است به آن».22

خيش خانة كسرى و سرداب خاقان ديده اند (91)   * از گلاب ژاله و كافور صبحش در سموم
«خيش خانه: كتان را گويند كه در تابستان به خانه اندازند». و: «خيش كتان را گويند در فصل تابستان كتان 

را به خانه اندازند تا هواى خانه خنك و سرد و آن خانه را خيش خانه گويند».
شير مادر دختر و گشنيز پستان ديده اند (91)* بهر دفع درد چشم رهروان ز آب و گياش

ــت». و نيز: «براى دفع درد چشم، شير زنى كه دختر زاييده باشد با  ــم را دواس ــير زن دخترزاده، درد چش «ش
گشنيز بياميزند و استعمال كنند، مفيد مى شود و بيت اشاره به آن است».

ــمان روان ريگ روان را اندرو23 شاف شافى هم ز حصرم هم ز رمان ديده اند (92)  * تيزچش
«حصرم، غورة انگور را گويند. آب غوره و انار براى درد چشم نافع و مجرب است».

پيش يوسف گرسنه چشمان كنعان ديده اند (92)* بر سر چاه شقوق از تشنگان صف صف چنانك
ــته باشد و چاه زمزم را هم شقوق گويند، به اعتبار اينكه آن قدر آب  ــقوق چيزى را گويند كه دندانه داش «ش

كشيده اند كه دندانه دار شده است».24
ديو را زو در شكنجة حبس خذلان ديده اند (92)* كوه محروق آنكه همچون زر به شفشاهنگ در

«شفشاهنگ، تخته را گويند كه زر و امثال آن را در سر آن كشند كه درست راست درآيد». و: «شفشاهنگ، 
تخته اى را گويند كه زر و امثال ان را در روى آن كشند تا هموار و راست شود».

ــاند25 چراغ آسمان ــاه آبان ديده اند (92)* از دم پاكان چو بنش تاب باحورا به حاجز م
«باحورا، پانزده روز كه آفتاب در قلب الاسد و به غايت گرم باشد او را گويند».
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ــرق طوفان كرم ــه و ما غ ــج ما آدين خود به عهد نوح هم آدينه طوفان ديده اند (93)* ح
«حج اكبر مشهور است كه در آدينه باشد». و: «اشاره است بر اينكه حجّ اكبر در آدينه مى شود و ثواب هفتاد 

حج در آن حاصل مى شود».
ــموم آسيب و نز باران بخيلى يافته  نز خفاجه بيم و نز غزّانه عصيان ديده اند (94)  * نز س

ــتند و در ظاهر رفيق  ــرب را گويند كه آنها دزد باطن هس ــه راه حاجيان زنند. غزّانه ع ــه، گروهى ك «خفاج
قافله».26

دوستكانى سر به مهر خاص سلطان آمده (368)* پيش دندان از در سلطان به دست خاصگان
«توجيه: رسم است چون سلاطين براى طايفه اى شراب مى فرستند، ظرف او را سر به مهر كنند».

هديه دندان  مزد خاص و عام يكسان آمده (369)* مصطفى استاده خوانسالار [و] رضوان طشت دار
ــام از طرف عروس به داماد دهند و اگر ندهند شام  ــت كه در شب زفاف پيش از ش ــمى اس «دندان مزد، رس

نمى خورند».
تسع آياتش بـه جـاى سبع الوان آمـده (369)27* خوان كعبه خوان موسى را همى ماند كه هست

ــى، يدبيضا و عصاى موسى و لسان او و شجر و طوفان و الجراد كه ملخ است و المقل كه  ــع آيات موس «تس
شپش است و الضفادغ كه وزغ است و الدم».
ــان آمده (370)* خادمانش بر دو طفلانند اتابك و آن دو را ــواره بابل و مولد خراس گاه

«توجيه: ماه را به بابل و شمس را به خراسان نسبت مى دهند».
ــمان بر يكى دستش محك زرّ ايمان آمده (370)* كعبه صرّافى، دكانش نيمه بام آس

ــت و مقصود از محك، حجرالاسود مكه است از آنجاكه سياه است، نقد  «توجيه: نيمه فلك در زير زمين اس
طاقت [كذا، محتملاً طاعت] مردم را چون محك مشهود مى نمايد».28

سرنگون بى آب چون چاه زنخدان آمده (370)* پيش عيسى دم چه زمزم صليب دلو چرخ
«صليب دلو مركب است از چوب هايى كه در دهن دلو باشد او را گويند».

ــان آمده (370)* كعبه را از خاصيت پنداشته عودالصليب ــن االله او را ام صبي كز دم اب
ــردن او بياويزند زحمت او رفع  ــه را ام صبيان زحمت دهد بر گ ــت چليپا، چون بچ ــب، چوبى اس «عودالصلي

مى گردد».
ــود كاست ــت، گلفام ش كآتش ز گلاب آرد خمّار به صبح اندر (497)* گلبام زند كوس

«گلبام، آوازى را گويند كه درويشان براى بيدار كردن زنند».
ــش ديدار به صبح اندر (497)* گر مصحف گردان را پنج آيت زر گم شد آمد پر طاوس

«پر طاوس، در مصحف آنچه را به خط طلا نشان گذارند و آن را عشر گويند همان است».
ــر گلبن ــد ز س ــا زورقى زرين گم ش كوه از قصب مصرى دستار همى پوشد (500)* ت
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«زورقى، به زبان سمرقندى كلاه را گويند و بى يا هم استعمال شده».
در طارم آتش كن فزون روباه خزران بين در او (452)* چون شد هوا سنجاب گون، گيتى فنك داردكنون

ــت و در اينجا روباه خزران، كنايه از  ــت آن ممتاز اس ــت كه روباه آنجا فراوان و پوس «خزران، نام ولايتى اس
دود منقل و بخارى است».29

* چون كاسة يوزش، جهان حلقه به گوش آمد چنان كز تاج شير سيستان، نعلين سگبان بينمش (455)
ــت در كاسه اى كه يوز را در آن طعمه دهند، حلقه در كنار آن باشد كه يوزبانان ريسمانى  «توجيه اين اس

در آن انداخته در سفر از دوش مى آويزند».30
ــت ــبه ناقة ليلى اس ــد (144)* گر چه تن چنگ ش ــگ رام برآم ــون ز چن ــة مجن نال

«رام، بچه شترى را گويند كه بچه اش مرده باشد و پوست آن بيرون كرده و علف در جوف او پر كنند، براى 
تسلى شتر در پيش او مى دارند كه شير بدهد و چه بسا باشد كه عرب بدون اينكه علف پر كنند، همان پوست 

را نمك مى زنند و در پيش شتر برمى دارند و شتر شير مى دهد».
ــة ملكت ــت رقع ــران گرف ــوى اي ــد (145)* پهل ــاهقام برآم ــگ ش ــران بان وز دگ

«شاهقام در بازى شطرنج، شاه خواستن را گويند، چون حريف غالب شود و به آنجا رساند كه خصم را مات 
ــه خواستن از نقش خود مى خواهد كه بلكه از حالت ماتى رهايى يابد و او هم در  ــازند در آن بين خصم ش س

آن حالت بسيار نادر است كه بيايد و نمى آيد در شاهقام باقى مى ماند».
ــردم ك ــه  مطالع ــت  طالع ــة  زايج ــهام برآمد  (147)*  سلطنت از موضع س

«توجيه در طالع سهام باشد يكى سهم عيب و يكى سهم سعادت. و دليل دولت را از سهم سعادت گيرند».
كه بر كمرگه هارون جلاجل است صواب (49)* ستاره بين كه فلك را جلاجل كمر است

ــتاب آواز كند و از آواز او به  ــى زنگ بر كمر مى بندد كه در گه ش ــت كه قاصد جلاجل يعن ــه اين اس «توجي
شتاب افزايد».

ــوره الانفال ــو توفير س ــت ت ــوره الاحزاب (49)* زكات دس ــفير جان تو عنوان س س
«توجيه: بيان قسمت غنايم در سوره انفال است و سورت الاحزاب».

چو شكل خاتم و چون حرف ميم در همه باب (50)* ميان تهى و سر و بن يكى است از همه روى
ــت كه شكل ميم در تحرير نسخ ميان تهى مى شود هكذا  و خاتم هم كه انگشتر  «توجيه اين اس

باشد آن ميان تهى است و سر و بن يكى دارد».31
ــع الرحمن ــم دل در اصاب ــه مهر خات ــى از مطالع الاعراب (50)* ب به مهر خاتم وح

«توجيه اين است كه قال على عليه السلام: القلب بين الاصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؛ يعنى 
قلب در ميان دو انگشت قدرت خدا است، مى گرداند هرجا كه مى خواهد».

ــپيد لعاب (50)* به ميغ ها كه سيه تر ز تخم پرپهن است32 چو تخم پرپهن آرد برون س
«پرپهن، خرفه را گويند كه لعاب آن به غايت سفيد است».
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ــن صباح پدر ــن خلف و اربعي ــه بهتري به صبح محشر و خمسين الف روز حساب (51)* ب
ــال دنياست. مراد اربعين صباح، چهل روز مشهور است كه  «توجيه: هر روز از روزهاى قيامت پنجاه هزار س

خلقت آدم(ع) در آن چهل روز تمام شده».
ــه دار توام ــرم گوش خزين ــو موم مح ــذاب متاب (52)* چ ــرا ز آتش ع ــرده م نيم فس

ــود و از  ــر به مهر كنند، موم را در بن گوش مى گذارند تا نرم ش «توجيه: چون خواهند كه چيزى را با موم س
نقش متأثر شود و اگر بسيار سخت باشد در آتش بدازند تا نرم شود».

به يك رقيب و دو فرع و سه نوع و چار اسباب (52)* به چار نفس و سه روح و دو صحن و يك فطرت
«توجيه: چهار نفس، عبارت از مطمئنه و اماره و لوامه و ملهمه؛ و سه روح، عبارت از روح نباتى و روح حيوانى 
و روح انسانى؛ و دو صحن عبارت از دو جهان است؛ و يك رقيب كنايه از خداى تعالى است، چنان كه فرموده 
است: «فلما توفيتنى كنت انت الرقيب»؛ و دو فرع عبارت است از هيولى و صورت و يا از وجود و ماهيت و 

سه نوع مواليد ثلاثه است و چهار اسباب عبارت از علل اربعه است و يك فطرت خلقت اشياست».
ــاق و به كعب و سرمامك به خورد و چاهك و چوگان [و] گوى در طبطاب (53)* به فرفره به مش

ــرمامك اينها همه نوعى از بازى  ــاق و كعب و خورد و جاهك و چوگان [و] گوى و س «توجيه: فرفره و مش
ــرمامك اين است كه چشم يكى از  ــرمامك تفضيل اينها به قرار است: س ــت، اما چوگان  [و] گوى و س اس
اطفال را مى بندند و باقى اطفال پنهان مى شوند و بعد از آن چشم او را مى گشايند كه آنها را بيابد اگر يافت 
از چشم بستن رست و الاّ باز به همان قرار چشم او را مى بندد و پنهان مى شوند. چوگان [و] گوى چند قسم 
است: يكى آن است كه گويى ميان ميدان مى اندازند و گودالى هم در ميدان مى كنند. دو حريف مى شوند هر 
كدام كه گوى را به گودال در نوبت ضربت خود زودتر اندازد غالب باشد و يكى از چوگان [و] گوى، طبطاب 
است: چوگان به دست مى گيرند و گودال به غايت خرد مى كنند و دو گوى ميان ميدان مى اندازند در حالت 
سوارى هر كس هر دو آنها را به همان گودال در نوبت خود اندازد، غالب آيد و طبطاب چوگان را نيز گويند».

ــقيان، به خورد جراد ــك ذباب (54)* به طبل نافة مستس به باد رودة قولنجيان، به پش
«به جهت مستسقى، ملخ خوردن مفيد است و به جهت قولنج، ذباب يعنى پشه خوردن نافع است».

ــرزة دزد ــه باد ه ــارة زنگى ب ــه چارپ ــاش و گم گم نقّاب (54)* ب به بانگ زنگل نبّ
«توجيه: نبّاش زنگل به خود بندد كه اگر كسى او را ببيند، بترسد».

به ابن عرس كه دم لابه ها كند چو كلاب (55)* به ابن صبح كه سرپنجه ها كند چو نجوم
«ابن صبح، گرگ را گويند.33 ابن عرس، موش خرما را گويند».

ــايه ــاد تا دهد س ــاه جهان ب ــاى ش زمين به شكل صنوبر، فلك به لون سداب (56)* بق
«توجيه اين است كه زمين به هيأت گوى است و سايه جسم مدوّر به شكل صنوبر مى افتد، چون آفتاب به 

حجاب زمين مى رود، سايه او ضمناً در عالم به شكل صنوبر مى افتد». 
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ــن در صور هر آلتى ــه بي آتش و آب و باد و گل كرده به هم ز ساحرى (427)* مطرب سحرپيش
«توجيه: حكما هر تارى از مزمار در مقابل هر يك از مزاج طبيعى ترتيب داده اند و مزاج طبيعى چهار است: 

صفرا و بلغم و سودا [و دم] 34 چون كه عبارت از آب و آتش و خاك و باد است».
خط معزّمان شده برگ رز از معصفرى35 (430)* خم چو پرى گرفته اى، يافته صرع و كرده كف
«توجيه: عزايم را به آب زعفران مى نويسند».
وقت سقوط قوتش صبر خورد سقوطرى (430)* روى بهى كجا بود مرد زهير36 را كه خود

ــه نوع است: سقوطرى و عربى و سمحاقى. و بهترين آن سقوطرى بود و سقوطر جزيره اى  «توجيه: صِبر س
بود به ساحل يمن. و ناخوشى زهير هم با او آشنايى ندارد».

ــه را ــور زمان ــك پيل ــة فل ــه پيل نيست به بخت خصم تو داروى درد مدبرى (431)* در هم
«پيله انبانچه را گويند كه كرم ابريشم براى خود مى تند و هيأت آن به تخم مرغ كوچك شبيه است و پيله ور 

داروفروش را گويند و پيله آوند دارودان عطارى است مثل صندوق».
ــلطنت ــرو ذوالجلالتين از ملكى و س ــتحق الخلافتين، از يلواج و تنگرى (430)* خس مس

«تنگرى به زبان نصارى و تركان خدا را گويند و يلواج تركان پيغمبر را گويند». 
ــفر ــه مافارقين س ــر كرده ب ــالار پي سالار شام، رزق37 ورا در ضمان شده (401)* س

ــت مشهور در ديار بكر كه بانى آن حكيمى است، نام  ــت و آن مدينه اى اس «مافارقين مخفف ميّافارقين اس
ــطنطين الملك، بانى آنجا بوده است. آورده اند كه يكى از بنات شاپور ذوالاكتاف كه  او مروثا كه در عهد قس
ــى صعب گرفتار بوده، حكماى فرس از معالجت او عاجز آمدند، در تدبير علاج  ــاه فرس بود، به ناخوش پادش
ــاپور ذوالاكتاف از آنجاكه با قسطنطين الملك  ــاره به مردوثا حكيم -كه در ديار بكر بود- نمودند، ش آن اش
ــت به استدعاى مروثا از قسطنطين الملك تهاون مى كرد، حكماى  محاربات و محاورات [كذا] در ميان داش
ــاپور به احضار مروثا نزد قسطنطين رسولى  ــيار كامل به عمل آوردند، بالاخره ش فرس در اين باب اصرار بس
فرستاد و مراتب عجز حكماى فرس را در معالجت دختر خود مشهود نمود. قسطنطين الملك بعد از اطلاع، 
ــاپور از آمدن او شادمان بوده، فرمودند كه حاجتى از من خواه. مروثا گفت:  ــتادند، ش مروثا را به چاپارى فرس
صلح مى خواهم ميان تو و قسطنطين، شاپور اجابت كرد. پس مروثا مشغول به معالجت بوده، در اندك زمان 
معالجتى كه كرد، مفيد افتاد. خواست كه مراجعت نمايد، شاپور فرمود كه بار ديگر حاجتى از ما بازخواه. مروثا 
گفت: تو خلقى بسيار از نصارى كشته اى، اجازت فرماى تا من عظام ايشان را جمع كرده، به مكان خود برد. 
ــيده، از مراتب صلح و جمع عظام سرور بسيار حاصل كرده، به مروثا فرمودند:  ــطنطين رس و اين خبر به قس
همچنان كه از شاپور استدعاى حاجتى كرده، از ما نيز بخواه. گفت: بناى موضعى در بلاد من مى خواهم كه 
ــطنطين به گماشتگان خود نوشت كه به مال و رجال او را مساعدت كنند، پس  ــاعدت كند. قس ملك مرا مس
در ساعت خوش، بناى آنجا را گذاشته و در ميان آن حايطى بنا كرده، عظام شهداى نصارى را در آنجا دفن 
ــت دروازه قرار داد؛ يكى از آن دروازه ها را باب الشهوه نام نهاد و آن را خاصيتى است  ــهر را هش نمود و آن ش
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در هيجان شهوت يا ازالة آن معلوم نيست كه كدام است. دروازه ديگر را باب الفرح و الغم نام نهاد و در آن 
دروازه دو صورت است؛ اما صورت فرح، مردى است كه به هر دو دست بازى مى كند و صورت غم، مردى 
است قايم به سخره با كمال يأس و خاصيّت شهر من حيث المجموع اين است كه احدى در آنجا مغموم و 

متألم نيست، الاّ به ندرت و . . .».38 
ــورد خ ــكوفه  ش ــو  ك ــل  نح ــه اى  دي ــكوفه كند (874)*  ــو خورد انگبين ش پس چ
«شكوفه كردن به معنى قى كردن است».

ــك؟ ــا ناف آهوان كه گزيند پلنگ مش ــان انگبين كه گزيند ترنجبين؟ (797)* ب بر ش
«پلنگ مشك، فرنجمشك است و آن را به شيرازى بالنگوى خرد گويند و او گياهى است خوشبو».

مقل است بار نخل او، او چشم خرما داشته (386)* دهر است خندان [بر عدو]39 كو جاه شه كرد آرزو
«مقل از دواهاى مشهور است كه سياه رنگ است و بدبو».

چون نور مهر مصطفى جان بحيرا داشته (386)* خط كفش حرز شفا، تيغش در او عين الصفا
«بحيرا، راهبى است از زمين شام. چون حضرت نبوى ـ صلى االله عليه و آله ـ پيش از بعثت به عزم تجارت 
به جانب شام توجه فرمودند، به صومعه او تشريف فرما شدند. چون او در كتب سابقه خوانده بود كه حضرت 
ــود و به او از حضرت معجزه مى رسد،  ــريف مى آورد و معجزه ها از او ظاهر مى ش ــام تش ــول به جانب ش رس
حضرت را مهمان كرده و از درى لامحاله قامت خم كرده، داخل باشد حضرت را راه نمود و نظر مى كرد كه 
حضرت رسول بر آن در رسيد از تنگى و خوردى كه داشت، فراخى و بلندى حاصل شد، حضرت رسول داخل 
شد. بحيرا معلوم كرد كه همان رسول است كه در كتاب خودشان علامت او را تفضيل داده اند. خواست كه 
ــتاد، حضرت فرمودند معلوم است كه بر كتف مبارك  ــت آن حضرت بايس تحقيق كامل كند و در جانب راس
ــارت خواهى كرد، عرض كرد اگر اجازت فرمايى، حضرت مهر نوبت را عرضه فرمود و بحيرا در حال  ــن زي م

اسلام يافت».
آنت شيران كه مدد ز آتش هيجا بينند (99)* شيرمردان به حريمش سگ كهفند همه

ــدد از آتش هيجا  ــيران كه م ــد و مى رمد؛ خلاف امثال ما ش ــير از آتش مى ترس ــت كه ش ــه اين اس «توجي
مى جوييم».

ــرم ذوالجلال ــاب عصمت و از ش ــان (310)* او آفت ــاية بن ــده بر بيان قلم40 س نفكن
«مشهور است كه حضرت خاتم الانبياء ـ عليه و آله الف التحية و الثنا ـ خواست كه اسم االله بنويسد، سايه 

انامل مبارك او به كاغذ افتاده و هوست».
ــرده در دهن ــر زبان ك ــه با چهار پي گه با دو طفل در دهن افكنده ريسمان  (311)* گ

ــت از حسنين ـ عليهما السلام ـ در  ــلام و دو طفل عبارت اس ــت على رابعها الس «چهار پير، خلفاى اربعه اس
قصّة نعم الجمل كه مشهور است».41
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ــجود باش چو در مغرب آفتاب گه در ركوع باش چو بر مركز آسمان (311)* گه در س
«توجيه اين است كه از جانب مركز هركس نگاه تواند كه نمايد بالاى آسمان به شكل خميده مى نمايد».

ــه و صيد است دست پر نكبا (8)* چه جاى راحت و امن است و دهر پر نكبت چه روز باش
«نكبا باد كج را گويند و روز باد باشه صيد نتواند كرد».

ــر وغا (9)* درون كام نهان كن زبان كه تيغ خطيب ــرش نه به ــود در ب ــراى نام ب ب
ــت كه در روز عيد فطر، خطيب تيغ بر كمر مى بندد و خطبه مى خواند و بعضى گويند  ــم اس «تيغ خطيب: رس

تيغ خطيب چوبى است در غلاف مانند شمشير كه در حالت خطبه، هميشه در كمر خطيب مى باشد».
ــاز رهان ــت42 زياد ب ــت مش ــرا ز آف ــوا (10)* م ــته اند گ ــاى زن زيد گش ــه بر زن ك

ــول ـ صلى االله عليه و آله ـ با زن زيد متهم  ــام مردى مردودى بود از عرب، گواهى مى داد كه رس ــاد، ن «زي
است».

ــت ــاگه دل ــو تماش ــدان دي ــى تو تا ربيع تو دانند خاكدان (312)* اى خاك طفل
«يقولون فى الامثال: «التراب ربيع الاطفال»؛ يعنى خاك مربع اطفال است».43

ــراى روزگار ــدت نجات ز صف ــمان (312)* كى باش ــدت حيات ز خضراى آس تا باش
«توجيه اين است كه خضريات در مزاج آدمى صفرا مى انگيزد و اين بيت اشاره به اوست».

ــرد ــدان فروب ــو دن ــياه پوش چ ــر س ــان (313)* فق ــپيدكار كند خاك در ده ــاه س ج
«حديث مشهور است كه الفقر سواد الوجه فى الدارين و اين بيت اشاره به اوست».

ــى از گيا كلاه ــروى چه كن ــا تاج خس ــة44 شبان (313)* ب ــاز باربد چه كنى پيش با س
ــت كه برگ درختى يا گياهى در ميان دو سفال نهند و در دهن گيرند و دو دهند، آواز  ــبان آن اس ــه ش «پيش

دهد و آن را پيشه شبان نامند». و در توضيح بيت زير:
ــه زنى داد ليك45 ــه زنى از شبان (333)گرچه بدون چرخ بد پيش رقص نزيبد ز بز، پيش

آورده است: «پيشه به معنى نى است».
آرى ز گــوشت گــاو بـود تــار زعفــران (313)* هر جا كه محرمى است خسى هم حريف اوست

«توجيه اين است كه گوشت گاو را خشك و ريشه كنند، در ميان زعفران كه مى فروشند».
ــقيم خوش تر دل ــتانة وحدت س ــورا (11)* بر آس ــم به ح ــة46 جنت عقي ــه بالكان ب

«بالكانه آنچه پيش بالاخانه سازند و پيش بام و دريچه را هم گويند و اينجا به معنى بالاخانه مطلق است».
دو يك شمار اگرچه دو شش زند عذرا (11)* مقامرى صفتى كن طلب كه نقش قمار

ــار تخت نرد هر كه يازده مرتبه حريف را ببرد، عذرا او را گويند و نه نقش بايد بكرد كه خصم  ــذرا در قم «ع
ــت كسى كه يازده مرتبه در قمار مغلوب  ــت و مقامر، قمارباز را گويند. توجيه اين اس را بكر تصرف كرده اس
باشد، از غايت پريشانى اگر در آن بين دو شش كه نقش اوست برآيد دو يك كه خلاف اوست، او را مى داند 
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و رشته كار از دست مى دهد».
ــرد و پنج اركان جوى كه هست فايده زين پنج، پنج نوبت لا (13)* ز چار اركان برگ

«چهار اركان، امهات اربعه را گويند و پنج، اركان نماز را گويند و حديث بنى الاسلام مشهور است».47
ــم، زيبق آرم و در گوش ريزمش ــفرة دونان صلاى نان (314)* از چش تا نشنوم ز س

«توجيه اين است كه زيبق به گوش ريختن، كرى آورد و از استماع نيك و بد سمع را بازدارد».
ــل زاد و بس ــدم عق ــگاه ق ــه ابتدا (16)* اول ز پيش ــى، يكى آيد ب ــه از يك آرى ك

ــمه در آغاز خلقت چيزى جز عقل  ــت كه «اول ما خلق االله العقل»، يعنى ذات بارى عز اس «توجيه اين اس
ــد، هر كدام على قدر مراتبهم به هواى خام گوهر عقل را از دست  ــام ش نيافريد، بعد از عقل كه احياى اجس

دادند».
ــوده دان مزاج جهان را به ناخوشى ــا (16)* فرس ــعبد به گندن ــان مش ــوده دان ده آل

ــبز در دهان گيرد، آواز هر جانور كه خواهد  ــعبد خواهد كه بازى كند، برگ س ــت چون مش «توجيه اين اس
برآورد».48

ــد ــردون چو باش ــود گ ــو ش ــفال ن (319)* س زادن  ــت  وق را  ــرم  خاط ــروس  ع
ــفال نويسند و در زير دست حامله نهند،  ــت كه در وقت زادن زنان، اعداد بر وفق نام او بر س «توجيه اين اس

بالخاصيه زايد و اين بيت اشاره به اوست».49
ــو ــه آن دي ــان بگرفت ــك وارش كه سريانى است نامش چون حجيون50 (319)* فرنج

«فرنجك، ديوى است كه در خواب آدمى را مى گيرد و توجيه حجيون اين است كه حجيون، مردى مشعبد 
ــته، اظهار زهد و فضيلت مى كرد و هركس  ــتى خود را به لباس و51 زهد و تقوى آراس بود كه از غايت تنگدس
ــد؛  ــريانى جواب مى داد كه زهد و فضل او باقى باش ــت كه از غايت فضل او اطلاع يابد، به زبان س مى خواس
همان فرنجك به صورت آدمى با زبان سريانى از او احوال گرفت، در جواب سؤال عاجز آمد. مردم از احوال 
ــالى زهد او به آن قرار  ــده. گويند اگر فرنجك او را نمى گرفت و س ــتحضر بوده و كار او در آنجا تبه ش او مس

مى گذشت، كار او به سلطنت مى انجاميد».
ــاران ــد گاوس ــر صي ــير از به ــو ش ــرد مى تــن (320)* چ ــع گــرداگـ لعاب طبـ

«توجيه اين است در محلى كه كاروان را شب در آنجا مى دارند، شير به آنجا مى آيد و گرد آن از لعاب دهن 
ــك طرف را خالى مى گذارد و آواز كند، كاروان از ترس صوت او رم كنند و هر جا كه لعاب دهن  ــد و ي مى تن

او باشد، از بوى دهن آن بازگردند و طرفى كه خالى گذاشته، از آنجا مى روند و ايشان را صيد مى نمايد».52
ــوز هن ازل  ــح  صب ــپيدة  س ــده  برنام ــوا (5)*  ــوده پيش ــپيد ازل ب ــيه س ــو بر س ك

ــاره  ــول االله ـ صلى االله عليه و آله ـ : «اوّل ما خلق االله نورى» و اين بيت اش ــت كه قال رس «توجيه اين اس
به اوست».
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وين دو دعوى را دليل است از حديث مصطفا * هم امارت هم زبان دارم كليد گنج عرش
«توجيه اين است كه قال النبى ـ صلى االله عليه و آله ـ : «انب الله كنوزاً تحت العرش مفاتيحه السنه الشعرا»؛ 

او قال أيضاً: «الشعراء امراء الكلام»؛ و اين بيت اشاره به اوست».
ــر برون آرم كه پيسند از لقا* مغزشان در سر بياشوبم كه پيلند از صفت ــان از س پوستش

«توجيه اين است كه مرض پيسان را جوكيان هند علاج مى كنند، چنانچه تمامى پوست ايشان بيرون مى آيد 
از تأثير روغنى كه بر اندام آنها مى زنند».

گــر نمك نيستم، افغــان چــه كنم؟ (251)* چون در اين خوان نمك از بى نمكى است53
ــاره به  ــم زخم بر آتش اندازند، آواز دهد و اين بيت اش ــه چون نمك را براى دفع چش ــت ك ــه اين اس «توجي

اوست».
ــون پر نان ــى نان چ ــب خويش از پ ــه زن بـر در سلطان چـه كـنم؟ (252)* ل بـوس

«پر، آلتى است كه نان را به او سوراخ مى كنند».54
ــو نحل ــوت چ ــم ق ــه كن چون جهان راست زمستان چه كنم؟ (252)* از درون خان

ــهد كه در زنبورخانه دارد،  ــود و گل و گياه نماند، زنبور همان ش ــتان ش ــت چون ايام زمس «توجيه اين اس
مى خورد».

ــم دان ــه دير غ ــك دو س ــه ي ــدير است و نه غمدان چه كنم؟ (254)* آن هم نه س
ــه در دارد. غمدان قصر سيف بن ذى يزن است كه هديه به جهت  ــدير، قصرى است نزديك خورنق، س «س

خاتم الانبياء ـ عليه آله ـ الثنا فرستاد». 
ــرا م ــت  آنجاس ــى  نيم آدم ــك  لي ــپردمش به يزدان، چه كنم؟ (254)**  چون س

«اشاره به مادر خود كرده است كه زن نصف ديت دارد و هم نصف رجل است در ارث».55
تا به من راوق كند مژگان مى پالاى من (320)* مجلس غم ساخته است و من چو بيد سوخته  

«راوق، شراب صاف را گويند. چون خواهند كه شراب را صاف نمايند، بيد سوخته در شراب اندازند و بالايند 
كه به غايت صاف شود».

شد سك آهن پوشش از دود دل درواى من (321)* آن خم  آهنگون كه چون ريم آهنم پالودو سوخت
مى نويسد: «خم آهن» سنگ سياه است كه از او نگين سازند و به سرخى مى زند. «سك آهن»، سركه اى كه 

كفشگران از قند و آهن ترتيب دهند براى سياه نمودن چرم.
ــت ز آتشين آه من آهن داغ شد بر پاى من (322)* ز آنكه داغ آهنين آخر دواى دردهاس

«توجيه اين است كه اين مثل در ميان عرب شهرت دارد [كه] چون كسى از هر چيزى عاجز آيد، او را گويند 
كه: «آخر الدواء الكى»؛ يعنى آخر دواها، داغ نهادن است».

تا نبرّد رشتة جان تو چون موش اين و آن (325)* عقل چون گربه سرى در تو همى مالد ز مهر
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«چون پلنگ شخصى را بگزد، موش به قصد او مى آيد و چون بر او بشاشد، البته بميرد و اين بيت اشاره به 
اوست. و در مضمون بيت ثانى هم اين اشاره است:

ــتة زخم پلنگ حادثات  ــتى خس پس تو را از خاصيّت هم گربه بهتر پاسبان».گر تو هس
چار بالش هاى چار اركان را به دونان بازمان * چار تكبيرى بكن بر چار فصل روزگار  

«توجيه اين است كه چار تكبير در نماز ميّت باشد و ظاهراً اين فتوى، موافق مذهب سنّى باشد، و الاّ در 
نماز ميّت پنج تكبير لازم است».

كى عجب چون عيسى دل بر درت دارد دكان (326)* چون تو يكرنگى به دل، گر رنگ رنگ آيد لباس
ــلام ـ در حين طفوليّت در دكان رنگرز بود و  ــت كه حضرت روح االله ـ على نبينا و عليه الس «توجيه اين اس
جامه ها در آنجا براى رنگ كردن نهاده بودند  عيسى عليه السلام همة آن ها را در خم نيل نهاد. گفتند اين 
جامه هر يك رنگ ديگر مى خواست هركس اسم رنگ جامة خود مى برد، حضرت در همان رنگ جامه را از 

خم بيرون مى آوردند و اين بيت اشاره به اوست».
ــرگاه تركان فلك ــاده ديده ام خ ماه را بسته ميان خرگاه سان آورده ام (255)* در گش

ــمان مى بندند كه از باد محفوظ ماند و اين  ــت كه براى حفظ خرگاه، ميان خرگاه را به ريس «توجيه اين اس
بيت اشاره به اوست».

خوش نمك در طبع و شكّر در زبان آورده ام (256)*  شو نمك بر آتش افكن كز سر خوان بهشت
«توجيه اين است كه به جهت دفع چشم زخم، نمك در آتش كه دفع چشم زخم كند».

ــپيدى همرهان از تف آه دل چو عود سوخته، دندان كنان آورده ام (256)* از پى دندان س
«توجيه اين است [عود] سوخته به جهت سفيد كردن دندان مفيد است و دندان سپيدى در اكثر جاها، كنايه 

از خوشحالى است». 
ــب ها از سموم آه تب ها برده ام از نسيم وصل مهر تب نشان آورده ام (256)* گرچه ش

ــند و از گردن مى آويزند، تب زايل مى شود و مهره [ى تب]  ــد كه آن را مى نويس ــونى مى باش «مهر تب: افس
هم گويند».56 

ــمة خضر و كبوتروار آب خورده پس جرعه ريزى در دهان آورده ام (256)* ديده ام سرچش
«توجيه اين است كه كبوتر آب در دهان گيرد و براى بچگان آورد و اين بيت اشاره به اوست».57

ــاغر دوستكانى خورده ام دوستان را دجله اى در جرعه دان آورده ام (256)* تا خط بغداد س
ــته بودند و در  ــا بود كه تحت هر خطى، كيفيت اقليمى نوش ــت كه در جام جهان نما خط ه ــه اين اس «توجي
جام هاى ديگر، سه خط است؛ اول را خط بصره گويند، وسط را خط بغداد و ازرق نيز گويند، سيم كه بر لب 

است، خط جور گويند و خط بصره را جرعه چين نيز گويند».
كان كليد هشت در در بادبان آورده ام (257)* هشت باغ خلد را در بسته بينى بر خسان

«بادبان در گريبان جامه جايگاهى قرار مى دهند براى نهادن و مخفى داشتن چيزى و او را جيب هم گويند».
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عودالصليب موى تو، آب چليپا ريخته (378)* محراب قيصر كوى تو، عيد مسيحا روي تو 
« عودالصليب: در عجايب البلدان مرقوم است كه چوبى است كه آتش در او كار نكند و ترسايان بدان توبه 

كنند و در فوايد الموايد مندرج است كه آن چوب را چون بر كودكان بندند در خواب نترسند».
كز ظلمات بحر جست آينة سكندرى (419)* چشمة خضر ساز لب از  لب جام گوهرى58

ــكندريّه در كنار دريا بنا كرده بود و بالاى آن آيينة پر بهايى  ــكندر مناره اى در س ــت كه اس «توجيه اين اس
ترتيب داده بود، كشتى هاى فرنگيان كه در ميان دريا دزدى مى كردند عكس آن در آن پيدا مى شد تا تدبير 
ــد فرنگيان آن آينه را به دريا انداخته مشغول راهزنى شدند.  ــكندر غايب ش ــان مى كردند. چون اس دفع ايش
ــازد، حكما گفتند آن [را] بيرون مى توان  ــت تا آيينه اى ديگر بس ــيد خواس ــكندر بار ديگر بر آن محل رس س
ــنگ مغناطيس پر كردند و در آن محل داشتند آينه از ميان دريا جست و به مغناطيس  ــتى ها به س آورد، كش

پيوست».
ــت ز ديو هفت سر ــاهد طارم فلك رس ريخت به هر دريچه اى اقچه  زرّ شش سرى (419)* ش

«زرّ شش سرى» در اصطلاح پيشينيان، عبارت از زرّ كامل عيار است، همچنان كه در پيش ما حدّ زرّ كامل، 
دوازده عيار است و ديو هفت سر، كنايه از هفت آسمان است.

ــه دامنى، آستى اى دو برفشان پاى طرب سبك برآر، ارچه ز مى گران سرى (420)* در قصب س
«توجيه اين است كه جامه اى كه با چاك باشد، آن را سه دامنى گويند و او به رقاصان است».

ــترى ــاه اختران، رفت به كاخ مش شش مه داده ده نهش، قصر دوازده درى (422)* موكب ش
مى نويسد: «ده نه» وظيفه را گويند. «كاخ مشترى» كنايه از حوت است. «قصر دوازده درى» كنايه از برج 
حمل است؛ آفتاب كه آنجا مى رسد، روز و شب هر كدام دوازده ساعت مى شود. توجيه اين است كه برج هاى 
ديگر ارمغان و مستمرى، آفتاب را ناقص و يا تمام مى دادند كه عبارت از كم و افزونى روز و شب باشد، لكن 

برج حمل، مستمرى او را شش ماهه داد كه عبارت از دوازده ساعت باشد.
تا تو ز نيل رنگرز بر گل تر نشان گرى (421)* بر دل من نشان غم ماند چو داغ گازران

«توجيه اين است [كه] زنان با سوزن، خال بر اعضا مى زنند و بر جاى او سرمه مى ريزند، نيلى رنگ مى شود. 
و داغ گازران هم داغى است يعنى نشان است كه گازران به كرباس و قدك مى زنند به شستن هم نمى رود 

و در حالت صبغ هم نشانى از او موجود باشد».
ــگ روز آمده در جنيبتش ادهم شب فكنده سم، كندرو از مشمّرى (422)* قعدة نقره  خن

«قعده، شتر سوارى را گويند و در اينجا كنايه از ستارة صبح است كه سپس آفتاب مى آيد».
ــاى روزه دار ــد نفس ه ــودى درون عي ــكين كبوترى ز فلك نامه آورش (222)* ب مش

ــت به حديث مشهور و آن اين است: حلوف فم الصايم اطيب  ــت كه مضمون بيت اشاره اس «توجيه اين اس
عنداالله من ريح المسك».59
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ماه برآمد به صبح، چون دُم ماهى ز آب (41)* صبح برآمد ز كوه، چون مه نخشب ز چاه
«ابن مقنع از سيماب، آينه شكلى ساخته بود. در شب هاى تاريك از چاه به در آوردى و مقدارى زمين روشن 

كردى و آن را ماه نخشب مى گفتند كه نخشب جاى مقنع واضع او بود».
ــمع را ز آتش لاله عذاب (42)* ژاله بر آن جمع ريخت روغن طلق از هوا ــد ش تا نرس

«روغن طلق را چون بر اعضا مالند، آتش اثر نمى كند».
عودى خاك از نبات گشت مهلهل به تاب (42)* كحلى چرخ از سحاب گشت مسلسل به شكل

«مهلهل بالضمّ، آن است كه جامه را گشاده بافته باشند».
ــده از عدل تو ــراب60 (43)* قمرى كردش ندا كاى ش ــر زرد، دام گلوى غ ــة انجي دان

ــير  ــت اگر زاغ انجير زرد بخورد، در گلوى او مى ماند و مى ميرد، به جهت اينكه انجير زرد، ش «توجيه اين اس
بسيار دارد، او با زاغ گوارا نيست».

غرقة صد نيزه خون، اهل طغان61 و ضراب (44)* در عملش ميرنحل، نيزه كشيده چو نخل
ــت كه او را يعسوب الدّين مى خواند و يعسوب  ــاره به حضرت اميرالمومنين ـ عليه السلام ـ اس «ميرنحل، اش

به معنى مير نحل است».62
ــتى اى برفشان (330)* نطع بگسترد عشق، پاى فروكوب هان خانه فروشى بزن آس

«خانه فروشى، صلازدن را گويند».
چاره ز بى مرهمى است، سوختن پرنيان (331)* صبر من از بى دلى است، از تو كه مجروح را

«در صورتى كه مرهم موجود نباشد، جامه را سوخته به محل جراحت نهند».
ــايد فقاع ــب بدر و حنين از تو گش كان گهر چون سداب بركشى از بهر كين (335)* صاح

مى نويسد: فقاع گشادن: تعريف كردن و دم زدن است.
ــد ــش نهن ــل در آت ــد را نع ــان عي كز حد بابل رسيد عيد و مه نو به هم (261)* بابلي

«توجيه اين است كه سحاران، سحر را در اوايل ماه كنند و نعل در آتش نهند براى احضار مطلوب و نسبت 
ماه به بابل مى دهند».

طعمة مار و شكار گرگ حمير ساختند (114)* شيرخواران را به مغز و شيرمردان را به جان
ــاختند و  ــت [كه] گويند در آنجا گرگى بود، بر هركه مى افتاد بمردى. آيينه س «و كيفيت گرگ حمير اين اس
آن را بر گردون ترتيب كردند و مقابل او راندند. نظر او بر آيينه افتاد، صورت خود را بديد و هلاك شد».63 

ــران در قمار ــا قم ــام ب ــت تم حصن بقايت فزون از هرمان در هرم (264)* داو كمال
«الهرمان: المحاذيان و هريك از اين هرمان، مبنى است بر سنگ هاى بزرگ مربعّ و مخروط و ارتفاع عمود 
ــود و بر اين هرمان  ــخت و زلازل متأثر نمى ش ــت و با وجود اين ارتفاع از باد س ــيصد و هفتاد گز اس آن، س
ــندانى [ظاهراً مندايى= ماندايى]  كه بناكردم اين هردو را آن كس كه دعوى قوّت  ــت به خط س مكتوب اس
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ــوت هر دو را  ــان تر از بنا بود و من كس مملكت گيرى مى كند، گو اين را خراب كن كه در هر حال، هدم آس
ديبا كردم، گو تو از حصير بساز؛ و هر سنگى كه در هرمان موضع است، طول و عرض آن هر يك چهارصد 

گز است.
ــه در مصر در قبورى از قبور اوايل، صحيفه اى يافتند و خلايق از قرائت خط آن عاجز بودند  ــد ك «آورده ان
ــود كه ما از نجوم دليل  ــون بيافتند آن را بخواند. مضمون آن اين ب ــاله در دير قلم ــا پيرى صد و پنجاه س ت
گرفتيم كه آفتى از آسمان نازل خواهد شد و از زمين نيز مثل آن بيرون خواهد آمد، فساد اهل زمين در آن 
خواهد بود و انقطاع نبات و حيوان بود، پس به ملك خود، سوربن سهلوق بگفتيم كه از جهت خود و فرزندان 
ــماوى و ارضى مصمون ماند تا اعضاى ايشان در آن حالت متلاشى نشود. ملك  ــازد كه از آفات س قبرى بس
ــاخت و از جهت فرزند و برادر هرم غربى و اين اهرام را هر يك درى ساختند  ــرقى بس از جهت خود هرم ش
ــرق و غربى از جانب غرب و درين اهرام چندان زركارى كرده اند كه وصف آن  ــرقى از جانب ش در هرم، ش

محتمل نيست.
ــود بزنند. بعد از جهد تمام و عناء  ــت، يكى از هرمين نقب فرم ــان كه مأمون به مصر پيوس «و در آن زم
طويل در داخل آن، عمودى از سنگ يافتند كه سلوك از آن عظيم متعسّر بود، در اعلاى آن خانه اى يافتند 
ــق و در داخل آن حوض عظام رميم و باليه [؟] بود، پس مأمون بفرمود  ــان آن حوضى از رخام مطبّ و در مي
ــانند. بالجمله ديدن آن اهرام معظم تر است از شنيدن  ــند و تعرّض به آنها نرس ــوف باش تا از نقب ديگر مكش
ــه هزار و نهصد و يك سال  ــت كه بناء هرمان س صفت آن. در عجايب البلدان در باب بناى هرمان مرقوم اس
ــت كه حكم دليل آنها به طوفان نوح ـ عليه السلام ـ بوده  ــت. و از اين قرار معلوم اس پيش از طوفان بوده اس

كه برهان حكم آنها بعد از آنها به جز از طوفان نبود».
ــروا! پيوند عمرت باد عدل عدل ورز است آنكه در دهرش معمر ساختند64 (116)** عدل ورزا! خس

«توجيه اين است كه پادشاه چون عدل نمايد، عمرش دراز مى شود كه: السلطان اذا عمّ عدله طال عمره».
ــق ــراب وار از حل ــب غ ــس ش (122)* كرك بــرانــدازد  ــيـن  آتـش بـيضــة 

«مشهور است كه غراب، بيضه را از راه دهن اندازد».
ــرخ چـ ــدرّد  ب ــتقى  فس ــة  كرت تــا بــه مــرغ نــواگــر اندازد (122)** 

«كرته به تازى مرته گويند و آن نيم تنه است كه زنان مى پوشند».65
ــاران چو كيد قاطع و بر دفع كيد ياران ــران، يارى گرى ندارم (279)* ي جز پهلوان اي

«كيد، نام ستاره اى است از ثوابت كه آن را قاطع اعمار مى دانند».
گفت از شعاع مدح تو به مخبرى ندارم (281)* تيرى كه سوخته است ز قنديل دير عيسى

«توجيه اين است كه عطارد اغلب اوقات محترق مى باشد، زيرا كه سر او هميشه نزديك آفتاب است و اين 
اشاره به اوست و قنديل دير عيسى، اشاره به آفتاب است».

چون سعترى نمك و سعترى ندارم (283)* اينجا چو چشم سعتريانم نماند آبى66
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ــتعمال كنند و به خوبى و جمال  ــاخته، اس ــت س ــعتريان جماعتى از زنانند كه طبق زنند و آلتى از پوس «س
مشهورند و سعتر، نام يكى از گياه مشهوره است و هر دو معنى در اين بيت مقصود است».

شمع شبش ز چوب صنوبر نكوتر است (77)* راهب كه دست داشت ز صد نور بر67 جهان
«چوب صنوبر را به جهت چربى كه دارد، به جاى شمع، آتش زده و مى سوزانند و روشنايى هم مى دهد».

ــا ــت از خط ترس ــر اس ــك كژروت (23)* فل ــا  راهب آس ــل  مسلس دارد  ــرا  م
«راهب زاهد ترسايان است كه خود را هميشه در زنجير دارد و خط ترسايان را باژگونه نويسند و اين قصيده 

را در ايّام حبس گفته  است».
ــوزن چنين دجال چشم است ــأوا (24)* چرا س ــى يافت م كه اندر جيب عيس

ــى(ع) وقتى كه متوجه عالم بود، از امتعة  ــم دارد و جناب عيس ــت كه دجّال بدسگال يك چش ــهور اس «مش
مستعارة دنيا، سوزنى با او همراه بود».68

(25)* پس از چندين چله در عهد سى سال ــكارا  آش ــرم  گي ــه  پنجاه ــوم  ش
«پنجاهه، اعتكاف زهاد ترسايان است و او را به عربى خمسين گويند و اعتكاف اهل اسلام، چهل روز است 

كه او را چله و اربعين گويند».
ــر مخران ــى69 و دي ــن و ناجر يك (25)* م ــا  ملج و  ــا  ج ــم  بقراطيان در 

ــاز ترسايان هم آمده است. مخران، نام معبد ترسايان  ــدن را گويند و به معنى س «ناجر در بتخانه معتكف ش
است كه به نام بانى آن مسمّى شده است و بقراط، حكيم ايشان را گويند».

ــارى غ ــج  كن ــدر  ان ــد  بينن ــرا  م ــا*  چوخ ــيده  پوش و  ــوزن  مول ــده  ش
«مولوزن، خلوت نشين را گويند. چوخا، جامه است كه از پشم مى سازند و ترسايان مى پوشند».

ــه برنس ــار و ب ــه زنّ ــازم ب ــدل س ــقّا (26)* ب ــور س ــون پ ــان چ ردا و طيلس
ــهور بود؛ وقتى عاشق دختر مجوسى شد، دين ايشان  ــخصى بود كه در علم و عبادت مش ــقّا، نام ش «پور س
ــلام هدايت  ــه درآورد، خداوند عالم همان دختر و اكثر مجوس را به دين اس ــون دختر را به حبال ــت. چ گرف

فرمود».70
ــم يهودى ــه از ظل ــى ك ــه فرماي (25)* چ ــكوبا  س ــر  دي در  ــر  ب ــزم  گري

«سكوبا، نام راهب بزرگ ترسايان است كه دير معروف دارد».
ــر ــوزن از دي ــگ و زارى مول ــه بان ــا (28)* ب ــر اعض ــقف ب ــد آهن اس ــه بن ب

ــان مى نوازند و سابقاً به معنى زاهد هم مرقوم شده است و در اينجا  ــاخ آهو را گويند كه درويش «مولوزن، ش
معنى ثانى مقصود است».

ــى از قصر دماغ ــج نفس ــه گن بر امام انس و جان خواهم فشاند (141)* اين س
«دماغ را سه بطن است و در هر بطنى قوّتى مودع است، در بطن اوّل قوّة متفكره و در بطن ثانى قوّة مخيّله 
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و در ثالث حافظه».
ــر آخ ــت  جس ــال  وب از  ــاب  آفت ــت آخر (485)*  ــف از چاه دلو71 رس يوس

«توجيه اين است كه وبال آفتاب در دلو بود».
ــودار گيس ــاص  خ ــاقان  وش ــا  ب ــر (485)*  ــت آخ ــلاك برنشس اف ــاه  ش

«وشاقان خاص گيسودار، اشاره به هفت صور كواكب است كه مرقوم شده است».72  
ــقلابيش ــك73 خيلتاش س ــت ي ــر (485)* بيس ــت آخ ــل دى ماه را شكس خي

«سقلاب شهرى است از جانب شمال. بيست يك اشاره به بيست يك كواكب شمالى است و تاش به معنى 
خداوند و يار همخوابه را گويند».74

ــوع مرف ــود  ش ــم  رق در  ــى  درج ــد به شصت آخر (486)*  چون دقايق رس
ــت. در حالت نقصان روز، چون شصت دقيقه بگذرد، يك درجه نقصان شود و  ــصت دقيقه اس «هر درجه، ش

اين بيت اشاره به اوست».
ــش هارون ــم  حك ــه  ب را  ــمان  كآس ــتند (489)*  ــگل روان بس ــران زن ز اخت

ــتاب  ــتاب از آواز به هوس آيد و به ش ــك را گويند و او جلاجل در كمر و پاى مى بندند تا در ش ــارون پي «ه
افزايد».

ــر ديد ــن زه ــه ت ــى دى را هم چون گوزن آهنگ آن كرد آفتاب (493)* افع
«توجيه اين است كه گوزن هميشه مار مى خورد و از افعى، آسيبى به او نمى رسد».75

ــوران ماهى خ در  ــه  پنجاه ــى  پ از  بهر عيسى نزل خوان كرد آفتاب (494)* 
«نصارى در ايام پنجاهه ماهى خورند، چنان كه چهل داران اسلام خورما مى خورند و سبب ماهى خوردن آنها 
ــيحى فرود آمد، ماهى بريان در آن بود، لهذا او را دوست مى دارند و از  ــت كه مائده كه به دعاى مس اين اس

راه شگون مى خورند. و در اينجا اشاره به حوت و آمدن آفتاب به آنجاست».
را ــواه  بدخ ــش  تن ــن  ناخ ــن  جوش تن چو ناخن ز استخوان خواهد نمود (479)* 

«جوشن ناخن، نوعى است از جوشن كه آن را ناخن تن هم گويند؛ قطعات آهنين باريك به هم وصل كنند. 
در صورت توجه قطعات به گوشة ناخن آدمى ماند از غايت پركارى استاد است».76

ــدر ق ــاه  ش ــز  عاج ــدق  بي ــت  هف از چه شان لجلاج سان دانسته اند (480)* 
«لجلاج نام واضع شطرنج است و بيدق، پيادة شطرنج را گويند».

نقش پرى به شيشه بين سحرنماى زندگى (460)* جان پرى در آهن است از همه طرفه تر ولى
ــياطين از آهن مى ترسند و همچنين آدمى اگر نقش آنها را در آينه ببيند كه  ــت كه پرى و ش «توجيه اين اس
در آنجا عجب تر مى نمايند لامحاله اگر نميرد ديوانه مى شود، لكن اين همه ضدّين در يك جا و يك مجمع 

جمع اند، بى آسيب و ضرر سهل است كه زندگى را بخشد و پرى كنايه از مى است».
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ــن سكندر دوم ــال نو جش خاك ز جمرة سوم كرده قضاى77 زندگى (460)* روز يكم ز س
ــد و زمين گرم شود و چهاردهم شباط جمره  ــم است: هفتم شباط ماه سقوط جمرة اوّل باش ــه قس «جمره س
دويم است كه آب گرم شود و بيست يكم شباط سقوط جمرة سيّم است كه نباتات گرم مى شوند و نزد عرب 
ــقوط جمره سقوط منازل قمر است، چه در هفتم ماه مذكور سقوط جبهه است و در چهاردهم سقوط زبره  س

و در بيست يكم سقوط صرفه و تأثيرات مذكوره در نزد آنها به هم مى رسد».
ــرآورم (247)* دندانم ار به سنگ غرامت شكسته اند ــاى خواجه ثنايا ب وقت ثن

ــين نه افتاده باشد، شخص در محاوره فصيح  ــين را گويند. مادام اينكه دندان هاى پيش «ثنايا دندان هاى پيش
مى شود و چون بيفتد، اداى كلام مشكل گردد».

كميخت كوه اديم شد از خنجر زرش (215)* صبح از حمايل فلك آهيخت خنجرش
ــد. اديم خلاف آن است؛ يعنى چرم دباغت شده را گويند و  ــده باش «كيمخت، چرمى را گويند كه دباغت نش

معلوم است كه در وقت دباغت چرم را با كارد صاف مى كنند».
كآبستنى دليل كند روى اصفرش (215)* شب را نهند حامله خاور چراست زرد

«توجيه اين است كه شب به حامله بودن مشهور است. عرب گويد: اليل حُبُِلى. و فردوسى گفته است: "ببين 
تا چه زايد شب آبستن است". و زنى كه حامله باشد، روى او زرد مى شود و مضمون بيت اين است كه شب 
را حامله گويند، پس روى خاور چرا زرد شده است و اصفرار روى خاور دليل حامله بودن اوست و اين كنايه 

است از برآمدن آفتاب كه گويا طفل خاور است و خاور به او حامله بوده». (215) 78

پى نوشت ها
1) قصيده شكرانه از اين قرار است:
ــى خاقان ــرح  ش ــه  ك الله  ــكر  ــىش ــل ربان ــه فض ــب ب ــد مرتّ ش
ــورى ــاى كاف ــر صفحه ه ــر س ــانىب ــرده عنبرافش ــن ك ــك م كل
ــه گر ــت ك ــاب مفيد اس ــه كت ــىچ ــكلش خوان ــات مش ــرح ابي ش
ــرّا غـ ــد  قصايـ ــكلات  ــانىمـش ــود به آس ــل ش ــش تو ح پي
ــاد جامى را ــه كوته كن كه ب ــىقصّ ارزان ــته  خجس ــاب  كت ــن  اي
او رخ  از  ــه  ك ــخا  س ــل  مح پرتوست آفتاب نورانى (عابدى، 1374: 144)آن 

ــاله دوره كارشناسى ارشد زبان و  ــال 1370، آقاى فيروز فاضلى طى رس ــتين بار به س ــرح را نخس 2) اين ش
ادبيّات فارسى تصحيح نمودند؛ سپس در سال 1373 چند تن از دانشجويان كارشناسى ارشد دانشگاه شيراز 

نيز آن را تصحيح كرده اند. 
ــاله دكتراى خود به سال 1373 در دانشگاه  ــرح را در جريان رس ــين كرمى اين ش 3) اولين بار محمدحس
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ــاله  ــده كه رس ــرح تصحيح ش ــلامى واحد نجف آباد نيز اين ش ــگاه آزاد اس تهران تصحيح نمودند. در دانش
كارشناسى ارشد آقاى اصغر رضاپوريان بوده است. (← محمدى فشاركى، 1386: 218)

4) پيش از مقاله حاضر، ضياء الدّين سجّادى و بهروز ايمانى، به معرفى برخى از شروح خاقانى پرداخته اند. 
ــى، 1382: 71-86؛ ايمانى،  ــجّادى، 1358: 152-167)؛ (← ايمان ــجّادى، 1352: 171-182؛ س (← س

(66-41 :1383
5) در ديوان، «آنك» آمده است. (← خاقانى شروانى، 1374: 411)

6) شماره صفحات براساس چاپ استاد سجّادى است. 
7) در ديوان «بوى و رنگ» آمده است. (← خاقانى شروانى، 1374: 241)

8) در ديوان «بنشاندى» آمده است. (← همان: 92)
9) شواهد زير نيز از لغت نامه (← دهخدا، 1373: ذيل بخم) استخراج شده است:

ــو با هم ــگارا من و ت ــينيم ن ــى نش كى نهم روى بدان روى بدان زلف بخم ك
(فرخى سيستانى)

ــك بخم ــو در مش ــاه ت دژم م ــزع  ج ــا  ب ــو  ت ــل  لع
 (اثيرالدّين اخسيتكى)

دل من شد چو دو چشم دژم دوست دژمدل من شد چو دو زلف بخم دوست بخم
 (اديب صابر)

ــى بربط ز چنگ رامتين10) حاسدم خواهد كه شعر او بود تنها و بس بازنشناسد كس
(منوچهرى، 1385: 52)

زانكـه مستان را سحرگه بانـگ چنگ رامتيـن11) خوش تر آيد روز جنگ آواز كوس او را به گوش
(فرخى سيستانى، 1385: 310)

12) در اينجا واژه اى آمده كه ظاهراً بايد تنزيل خوانده شود.
ــتانش» آمده و ظاهراً بيت جزء قصيده معروف مرآت الصفا دانسته شده  ــت «دبس ــرح به نادرس 13) در ش

است؛ حال آنكه اين بيت متعلق به قصيده ديگرى با مطلع زير است:
كه همت را زناشويى است از زانو و پيشانىنثار اشك من هر دم شكرريزى است پنهانى

(خاقانى شروانى، 1374: 415-410)
ــده مذكور بعد از  ــوند، قصي ــوان خاقانى كه عموماً با قصيدة مرآت الصفا آغاز مى ش ــخ دي در برخى از نس

مرآت الصفا قرار دارد.
14) بيتى از سوگندنامه مى تواند مؤيد اين سخن باشد:

ــره و آدينه و نماز دگر ــه عيد و نش به حق مهر زبان و سر خليفه كتاب (53)ب
ــان است؛ فرهنگ نويسان در باب آتشكده آذر برزين مى گويند: آن  ــخن موافق رأى فرهنگ نويس 15) اين س
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ــت ساخته بود و در فارس بود و برخى گويند روزى كيخسرو سواره  ــينان ابراهيم زردش را برزين نام، از جانش
ــب انداخت. در آن اثنا  ــرو خود را از اس ــيد، چندان مهيب كه كيخس مى رفت، ناگاه صداى رعدى به هم رس
ــيند و همان  جا  ــتند كه آن آتش فرونش ــب خورد و زين افروخته گرديد، ديگر نگذاش صاعقه اى افتاد و بر اس

آتشكده اى ساختند و آذر برزين نام نهادند.
ــتم فصل هفدهم بندهشن، گشتاسب، اين آتشكده را بنيان نهاده است: «آذر  ــاس بند هش حال آنكه براس
ــت انوشه روان دين آورد، گشتاسپ  ــپ در گردش بوده، پناه جهان مى بود تا زرتش برزين مهر تا زمان گشتاس
دين پذيرفت. آنگاه آذر برزين مهر را در كوه ريوند كه آن را پشت ويشتاسپان خوانند، فرونهاد». (← معين، 

1388: 332-337)؛ (← ياحقى، 1386: ذيل آتشكده)
ــد؛ چه كاس، خوك را  ــموى، موى خوك باش ــمو و كاس ــت: «كاس 16) در فرهنگ جهانگيرى آمده اس
گويند. و كفشگران و موزه دوزان رشته را به كاسموى ببندند و چرم كفش و موزه را به درفش سوراخ كره، 
ــود و به تازى علب گويند». (جمال الدّين انجو، 1359: ذيل  ــموى را با رشته از آن بگذرانند تا دوخته ش كاس

كاسمو و كاسموى)
17) مراد آيه شصت و چهارم سوره مباركه الرحمن (55) است: «و من دونهما جَنَّّّّّّّّتانِ * فباىِّ آلاَءِ ربكما 

تُكذبان * مُدهامتان». 
ــاره است به حديث «الايمان عريان و لباسه التقوى»، يا «الايمان عريان و لباسه التقوى و زينته  18) اش

الحياء و ثمرته العلم». (← ماهيار، 1385ب: 199)
19) در شرح «ياسجگاه» آمده كه نادرست است.

20) در ديوان «يافته» است. (← خاقانى شروانى، 1374: 90)
21) معبدى با اين نام يافته نشد. باور من بر اين است كه مراد شارح، همان دارالقمامه معروف است؛ زيرا 
در باب   اين مكان گفته اند: «و آن كنيسه اى است عظيمه مر نصارى را در شهر كه به ضبط درنمى آيد حُسن 
صفت آن از روى عمارت و آراستگى و كثرت مال، در جايى از آن كنيسه قنديلى است، چنان گمان برند كه 
نورى از آسمان در روزى معين فرومى آيد به آن قنديل و روشن مى سازد آن را و اين قضيّه اى است مشهور 
نزد آنها». (قزوينى، 1371: 210)؛ ياقوت در معجم البلدان مى نويسد: و لهم فى موضع منها قنديل يزعمون 
أن النور ينزل من السماء فى يوم معلوم فيشعله و حدثنى من لازمه و كان من أصحاب السلطان الذى برسمه 
إمره قال: فقال لى إن لازمتنا شيئاً آخر ذهب ناموسنا، قلت: كيف؟ قال: لأناّ نشبّه على أصحابنا بأشياء نعلمها 
ــع، فإذا كتاب من النارنجيات  ــتهى أن تعفينا و تخرج، قلت: لابدّ أن أرى ما تصن ــى على مثلك و إش لاتخف
ــعرون به فيعظم عندهم و  ــه بغتهً و الناس لايرونه و لايش ــمه فتعلق ب ــه مكتوباً فيه أنه يقرب منه ش وجدت
يطيعون». (حموى، 1397: ذيل قمامه)؛ و ما در گفتارى ديگر به تفضيل در باب اين قنديل سخن رانده ايم.

ــته اند: مرصّع به زر و سيم و مرواريد و ياقوت و زمرد بود، به وسيله  ــر نوشيروان» نوش 22) در باب «افس
ــد. چون از مسافتى  ــقف آويخته بود. اين زنجير چنان نازك بود كه از دور ديده نمى ش زنجيرى از طلا به س
ــت كه واقعاً تاج بر سر شاه قرار دارد، در صورتى كه اين تاج چنان سنگين  ــخص نگاه مى كرد، مى پنداش مش



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1055

شرح مشكلات ديوان خاقاني.../ سعيد مهدوي فر

ــت، وزن آن را نود و يك كيلو و نيم تخمين زده اند. چون  ــتن آن را نداش ــرى تاب نگاه داش بود كه هيچ س
ــد و آن را با جامه زربفت  ــت مى رفت، تاج همچنان آويخته مى مان ــس از بار از تخت برمى خاس ــاه از پ پادش
ــم را خسرو اول معمول كرد و در زمان او و  ــتور مى كردند كه از غبار محفوظ بماند. بلعمى گويد اين رس مس
اخلافش برقرار ماند. حلقه كه زنجير تاج را به سقف مى بست تا سال 1812 بر جاى بود و در آن وقت آن را 
برداشتند. (كريستين سن، 1387: 414)؛ و نيز گفته اند: «داور دادآفرين كسرى را زرّين افسرى بود به سنگ 
پنجاه من، گوهرآذين، ده پهلوى، و بر هر پهلوى آن پندى چند خسروانه نگاشته تا نگرندگان  از آن شمارى 

گيرندگان و به هنگام خود كار فرمايند». (خديوجم، 1344: 174-172)
23) در ديوان به جاى «اندرو»، «در زرود» آمده كه ضبط اصيل است. «زرود» را موضعى بى آب در راه 
مكّه معظمه گفته اند. (رامپورى، 1363: ذيل زرود)؛ به گفته ابن حوقل، «زرود» در جايى هموار قرار دارد و در 
آن شنزارهاى بسيار است، چارديوارى بزرگى دور آن ساخته شده و در داخل آن باروهاى كوچكى بنا گرديده 
ــت، اما آبى شيرين و گوارا نيست. ابن رسته يادآور مى شود كه نام «خُزيميه»، ابتدا  ــت. آب آن از چاه هاس اس
ــترها از آنجا  ــيله ش «زرود» بوده و چون خزيمه بن خازم بركه ها و آبروهايى براى چاه ها ايجاد كرد و به وس

آب مى كشيد، به اين نام خوانده شد. (← ماهيار، 1373: 235)
ــت در راه مكّه، كه در بيست و يك  ــوى سرابى درست نمى نمايد، «شقوق» منزلى اس 24) گزارش موس
ميلى «زباله» قرار داشته است. به گفته ابن رسته شقوق محل آمد و شد گروهى از اعراب بدوى بوده و آب 
آشاميدنى خود را از بركه هاى آن تأمين مى كرده اند. ابن جبير نيز از دو آبگير مملو از آب شيرين در شقوق ياد 
مى كند كه يكى از آن دو داراى مخزن بزرگى بوده و گفته تنها شناگرى ماهر با مشقت جهد بسيار مى تواند 
از آن بگذرد، آبش به ارتفاع دو برابر قد آدمى است. همو يادآور مى شود كه يكى از لطايف صنع خداى تعالى 
ــوى مكّه، آب چندانى  ــود، آن بود كه اين آبگيرها به هنگام عبور كاروان حج از كوفه به س ــه زوّار خانه خ ب
نداشته اند، ولى از فضل الهي، اكنون رحمت خداوندى نازل شده و بركه ها پر از آب كرده است. و خاقانى نيز 

از ازدحام و جمعيت قابل توجه حاجيان بر سر چاه تصوير ساخته است. (همان: 234و235)
25) در ديوان «كه بنشاندى» آمده است. (← خاقانى شروانى، 1374: 92)

26) در ديوان «غُزَيّه» آمده است و آن قبيله اى با جمعيت فراوان بودند كه در نجد سكنى داشتند. ابن اثير 
برخى ايشان را به عمروبن شمربن غُزَيّه نسبت داده اند كه از مردم يمن بوده و همراه يزيدبن ابى سفيان به 
شام آمده است. نقل قول هاى ديگرى نيز در اين باب وجود دارد. اما آنچه مسلمّ است، اينكه غُزَيّه همچون 
ــان مى پراخته اند. (← ماهيار، 1373:  خفاجه براى زايران بيت االله مزاحمت ايجاده مى كرده و به غارت ايش

241و242)؛ (← سجّادى، 1382: ذيل غُزَيّه)
27) در ديوان، اين بيت چنين است:

چار جـوى او به جـاى سبع الـوان آمــده (369)خوان كعبه هشت خوان خلد را ماند كه هست
ــاختن اين تصوير به روايات خاصى نظر دارد؛ در  ــود و محك، در س ــياهى حجرالاس 28) خاقانى بركنار از س
ــان  ــى الحجر: «و إنهّ يبعث و له عينان يُبصر بهما و لس ــت كه: قال النبى (صلعم) ف ــه القلوب آمده اس نزه
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ــتلمهُ» و قال (صلعم): «إنّ الحجر الاسود يحشرُ يوم القيامه و له عينان ينظرُ  ــهدُ على مَن اس ينطقُ به و يش
ــهد لكل من قبّله و إنهّ حجر يطفو على الماء و لا يسخن بالنّار اذا و قد عليه».  ــان يتكلمُ به و يش بهما و لس
(مستوفى، 1381: 40و41)؛ در عجايب المخلوقات طوسى نيز آمده است: «و آن كى عهدنامه در روز خطاب 
الست بربكم قالوا بلى نبشته اند، حق سبحانه و تعالى در اين سنگ تعبيه كرده  است تا به قيامت». (طوسى، 
ــود،  ــت: «و امّا حجرالاس ــايان ذكر اس 1387: 126و127)؛ آنچه در آثار البلاد و اخبار العباد قزوينى آمده ، ش
ــت از ياقوت بهشت، و آن مبعوث مى شود روز قيامت و حال آنكه  ــت كه آن ياقوتى اس پس در خبر آمده اس
آن را دو چشم باشد و زبانى كه گواهى دهد به آن براى كسى كه استلام آن كرده به اخلاص و صدق نيّت. 
و مروى است كه قدوة اصحاب عدالت انتساب اميرالمؤمنين، عمربن الخطاب ـ رضى االلهّ تعالى عنه ـ تقبيل 
ــت و ديد باب مدينه العلوم را كرّم االلهّ وجهه  ــد آواز نشيج او، پس برگش ــت تا آنكه بلند ش آن كرد و بگريس
ــك ها را و حال آنكه مى دانيم كه اين سنگى است كه منفعتى و  ــن اينجا مى ريزيم ما اش و گفت: يا ابا الحس
ــدا را مى ديديم كه تقبل آن كرده، هرگز تقبيل نمى كردم، پس فرمود  ــى از آن نيايد، اگر نه پيغامبر خ مضرت
مظهر العجايب و الغرايب: بلكه آن حجر نفع مى كند و مضرت مى رساند يا اميرالمؤمنين! زيرا االلهّ تعالى وقتى 
كه عهد گرفت از ذرية آدم، نوشت بر آنها كتابى و فروبرد آن كتاب را به اين سنگ، پس اين سنگ گواهى 
ــتلام: اللهّم  ــت گفتن مردم نرد اس مى دهد از براى مؤمن به وفاى عهد و براى كافر به نقض عهد، و اين اس
ــك و تصديقا بك و وفاء بعهدك، (يعنى اى بارخدا ايمان آوردم ايمان آوردنى به تو و تصديق كردم  ــا ب ايمان

تصديق كردنى به كتاب تو و وفا كردم وفاكردنى به عهد تو)». (قزوينى، 1371: 151و152)
29) «روباره خزران» استعاره مصرحه از آتش و زغال هاى تافته است. (← كزّازى، 1386ب: 736)

ــه يوز، همان كاسه درويشان است كه  ــن نيست، اما كاس ــوى دقيقاً بر من روش ــخن موس 30) صحت س
ــت كه به كمر مى آويزند. (خاقانى شروانى، 1316: 133)؛ و لغت نامه همين معنى را ذكر  كنار آن حلقه اى اس
ــة يوزه)؛ (← سجّادى، 1382: كاسة يوز)  خاقانى كاسة غريبان  ــت. (← دهخدا، 1373: ذيل كاس كرده اس

نيز گفته است:
چون كاسة غريبان حلقه به گوشم ايدر (187)هم ديده اى كه از جان درگاه سيف دين را

31) در متن سجّادى «حرف موم» آمده است كه ضبط مرجح است. (← خاقانى شروانى، 1374: 50)
32) در چاپ سجّادى «ز ميغ ها . . .» آمده است. (← خاقانى شروانى، 1374: 50)

ــت.  ــح» را كنايه از آفتاب گرفته اند و به اين معنى در ديوان خاقانى نيز آمده اس ــا «ابن صب 33) فرهنگ ه
ــيه اين بيت «ابن صبح» را كنيه گرگ دانسته اند.  ــروانى، 1374: 297)؛ عبدالرسولى در حاش (← خاقانى ش
(← خاقانى شروانى، 1317: 57)؛ بركنار از تناسب با ابن عرس (كنيه راسو) در مصراع دوم بين صبح و گرگ 
نيز پيوند قابل توجهى برخوردار است كه سخن عبدالرسولى را درست مى داند: «و بيشتر كه او قصد گله كند 
ــب پاس داشته و شبان نيز همچنين خسته باشد، در اين وقت  ــگ همه ش پيش از طلوع صبح بود، زيراكه س
ــفند را بربايد». (قزوينى، بى تا: 415)، و: «و أكثر ما يتعرض للغنم فى الصبح و انمّا توقع  فرصت يابد و گوس
ــاً». (دميرى، بى تا: ج1: 326)؛ در نزهت نامه  ــاً مقتضي فتره الكلب و نومه و كلاله لانهّ يظل طول ليله حارس
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ــفند رود، از آنچه داند كه  ــت: «و بامداد پگاه پيش از برآمدن آفتاب به طلب گوس علائى نيز چنين آمده اس
ــگ رنجور شده باشند و بامدادان وقت آسودن است. . . . گويند به وقت برآمدن آفتاب زودتر سه  ــبان و س ش

بار دهان بازكند آنگاه بيرون آيد، و الاّ تا آفتاب فروشدن، دهان از هم نتواند كردن». (رازى، 1362: 57)
34) امزجه طبيعى اين چهار است: سودا و صفرا و بلغم و دم (خون).

35) در ديوان «مزعفرى» آمده است. (← خاقانى شروانى، 1374: 430)
36) صورت صحيح واژه، «زحير» است. (← خاقانى شروانى، 1374: 430)؛ زحير همان اسهال و پيچش 
ــت، براى دفع براز [مدفوع]  ــت كه در معاى مستقيم كه متصل به مقعد اس ــت: وجع و حركتى اس ــكم اس ش
ــوس گردد و از آن رطوبتى لزج مخاطى، گاه مخلوط به خون اخراج يابد. (← باقرى خليلى، 1382:  محس
ــت كه خوردن صبر سقوطرى براى زحير بسيار مضر است و  ــقوطرى آن اس ذيل زحير)؛ ربط زحير و صبر س
ــقوطرى بهترين نوع آن است، از داروهاى  ــديد اين بيمارى مى گردد؛ زيرا صبر، كه صبر س ــديد ش باعث تش

مسهل قوى است. (← حسينى، بى تا: 560)، (← عقيلى خراسانى، 1371: 565)
37) در متن ديوان «نيز» آمده است. (← خاقانى شروانى، 1374: 401)

ــده است. در باب ميافارقين نيز بنگريد به: حموى، 1397: ذيل ميافارقين. دهخدا،  38) چند كلمه پاك ش
1383: ذيل ميافارقين. دزفوليان، 1387: ذيل ميافارقين.

39) در متن افتاده است.
ــروانى، 1374: 310)؛ اما در متن عبدالرسولى همان  ــجّادى «قدم» است. (← خاقانى ش 40) در متن س

قلم است. و در حاشيه نوشته است: اشاره به آنكه پيغمبر(ص) خط ننوشت؛ نظامى گويد:
ــو بر حرف پاى ــت ت ــاى   ز آن نزد انگش ــو انگشت س ــرف ت ــود ح ــا نش ت

(← خاقانى شروانى، 1316: 316)
ــه گاه تفاوت هايى ميان آن  ــت، ك ــنين(ع) در برخى از متون مذكور اس 41) يادكرد بر دوش گرفتن حس
ــاره است به: «نعم الجمل جملكما و نعم الراكبان أنتما و ابوكما  ــت. حديث «نعم الجمل» اش روايات نيز هس
ــروانى، 1316:  ــا». (← ماهيار، 1385ب: 82 و83)؛ (← قره بگلو، 1382: 75)؛ (← خاقانى ش ــر منكم خي

208)؛ اين اشاره در قصيده اى ديگر نيز آمده  است:
ــت ــل مهر من اس ــش مح مهر كتف نبى است جاى مهار (204)دل پاك

ــن و حسين ـ رضى االله  ــت كه روزى اميرالمؤمنين حس ــد: و قصة مصراع دوم آن اس عباس ماهيار مى نويس
عنهما ـ پيش پيغامبر(ص) بازى مى كردند. بعد پيغامبر(ص) را گفتند كه در دهن خود رشتة ريسمان به جاى 
لگام بكن و ما را بر پشت خود سوار كن. پيغامبر(ص) از جهت تطيب خاطر ايشان همچنان كردند و از آنكه 
كمال شفقت و مهر بر ايشان ارزانى داشتند، گفتند: «خير الجمل جملكما». توضيح اين نكته لازم است كه 

نگارنده حديثى با اين الفاظ در كتاب هاى معتبر حديث نديده است. (ماهيار، 1385ب: 84)
42) در ديوان «مشتى» است. (← خاقانى شروانى، 1374: 10)
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43) اين سخن در كتاب ترك الاطناب، حديثى نبوى دانسته شده و بدين شكل آمده است: «التراب ربيع 
ــت، الاّ سببى است كه پيغامبر(ص) مى گذشت، جماعتى با وى بودند،  الصبيان». در اين خبر امر و نهى نيس
كودكان به راه نشسته بودن و با خاك بازى مى كردند و گرد از آن مى خاست. يكى از آن جماعت، بانگ بر 

كودكان زد. پيغامبر(ص) گفت: هيچ مگوى كه خاك، بهار كودكان است. (سرمدى، 1386: 106)
ــروانى، 1374: 313)؛ در باب اين دو واژه و  ــه» آمده است. (← خاقانى ش ــجّادى «نيش 44) در متن س

صورت صحيح آن بنگريد به: فرض پور ماچيانى، 1345: 394-398؛ و: ملاّح، 1346: 512-510.
ــن داد دانك». (← خاقانى  ــت: «گرچه به دون تو چرخ تاج و نگي ــن مصراع در ديوان چنين اس 45) اي

شروانى، 1374: 333)
46) در ديوان «پالكانه» است كه البته هر دو يكى اند. (← خاقانى شروانى، 1374: 11)

47) در جامع الصغير از پيامبر (ص) نقل شده است كه فرمودند: «بنى الاسلامَ على خمسٍ: شهادهُ انّ لا 
اله الاّ االلهّ و ان محمداً رسول االلهّ، و اقام الصلاه، و ايتاء الزكاه و حج البيت و صوم رمضان». (← سجّادى، 
ــد: درباره عبادت هايى كه بناى اسلام بر  ــهيدى در اين باب مى نويس ــيدجعفر ش 1382: ذيل چار اركان)؛ س
ــت. در روايتى چنين آمده است: بنى الاسلامَ على خمس خصال:  ــت، روايت شيعه و سنى مختلف اس آنهاس
لواه، و ايتاء الزكاه و حج البيت و صوم رمضان و  ــوله، و اقام الصَّ ــهاده انّ لااله الاّ االلهّ و ان محمداً عبدُه رس ش
الجهاد و الصدقه من العمل الصالح». (طبرانى، به نقل از: كنزالعمال، ج1: 24)؛ و در بعض روايات چنين است: 
لواه، و ايتاء الزكاه و حج البيت و صوم شهر رمضان و اغتسال من الجنابه». به هرحال تا  ــلام اقام الصَّ «الاس
لواه  آنجا كه تتبع كردم از چهار ذكرى نرفته است. در روايات شيعه آمده است: «بنى الاسلامَ على خمس: الصَّ
و الزكاه و الصوم و الحج و الولايه و لم يناد بشىء كما نودى بالولايه». (شهيدى، 1364: 170و171)؛ از اين 

رو بهتر است پنج اركان را همين پنج اركان دين بدانيم.
48) در باب مشعبد و گندنا بيش از هر چيزى شواهد خاقانى مفيد است، با تأمل در اين شواهد درمى يابيم 
كه مشعبدان و بوالعجبان به وسيله گندنا به تقليد صداى بلبل مى پرداختند. عبدالرسولى نيز در حاشيه ديوان 
ــخص مكّار و حيله گر و بوالعجب برگ گندنا بر دهن گيرد و آواز بلبل كند». (خاقانى  ــته اند: «ش چنين نوش
ــت. (← شميسا، 1387: ذيل گندنا)؛ قياس  ــا نيز به همين برداشت رسيده اس ــروانى، 1316: 41)؛ شميس ش

كنيم با شواهد برگرفته از ديوان:
كوس شود عندليب، خاك شود لاله زار   مرگ شود بوالعجب، تيغ شود گندنا

(خاقانى شروانى، 1374: 181)
گندنــا ســوى حقـه بــاز فــرستبلبل اينك صفيـــر مـــدح شنــو

(خاقانى شروانى، 1374: 822)
ــهور است به وقت زادن  ــيه اين بيت مى نويسد: «مش ــرح خاقانى در حاش ــولى به نقل از ش 49) عبدالرس
ــفال نوشته، حامله زير دست نهاده به قوت مى كند، زادن بر او آسان مى شود». (خاقانى  عورات، اعداى بر س
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شروانى، 1316: 325)؛ هدايت نيز مى نويسد: «اين شعر مبنى بر آن حكايت است كه چون زنى سخت زايد 
ــند و در زير پاى او گذارند به سهولت وضع حمل شود». (هدايت، 1270:  ــفالى آب نديده دعايى نويس به س
3485)؛ اين عمل را «سر خشت زادن» نيز گفته اند: معمول زن باردار است كه وقت وضع حمل خشت زير 
ــهولت از رحم برآيد. البته اين عمل را «بر  ــر پا نشينند و زور بر هر دو پا زنند تا طفل به س ــته بر س پا گذاش
ــت» نيز گفته اند. در گيلكى نيز خشتى را كه ير پاى زائو مى گذاشتند، «كيله»  ــر پا نشستن» و «سر  خش س

مى گويند. (← شميسا، 1387: ذيل سفال)
50) در ديوان «خورخجيون» آمده كه آن را نام سريانى «فرنجك» (بختك) دانسته اند. (خاقانى شروانى، 
ــت ضبط و گزارش موسوى چه  ــته نيس ــجّادى، 1382: ذيل خورخجيون)؛ دقيقاً دانس 1374: 319)؛ (← س

اساسى دارد. 
51) واو زائد به نظر مى رسد. 

ــت كه چون گوزنان براى آب  ــيران اس ــد: «و بدان كه عادت ش ــادى آبادى در اين باب مى نويس 52) ش
خوردن در حوض درمى آيند، و لعاب دهن خود در آب مى ريزند و يك طرف را خالى مى گذارند و در آن راه 
ــيران كمين كنند. چون گوزنان را در مراجعت بوى لعاب شيران در دماغ مى رسد، از ميان حوض مى رمند  ش
ــيران خالى است مى گريزند، در حال شيران از كمين گاه مى جهند و گوزنان را صيد  و به راهى كه از لعاب ش

مى كنند». (شادى آبادى: 204)
ــد: «هزبر در شكار گوزنان اين تدبير مى نمايد كه در  عبدالوهاب معمورى غنايى نيز در اين باب مى نويس
آبگيرى كه آبخور گوزنان است و در چند طرف آن راه است كه گوزنان از آن جانب به آب خوردن مى توانند 
ــراف ديگر را لعاب دهن خود مى ريزند، و خود  ــك ممر را از لعاب دهن خود خالى نگه مى دارند و اط ــد، ي آم
در طرف خالى از لعاب در كمين جاى مى نمايند. و چون گوزن از اطراف لعاب ريخته مطلع مى گردد و بوى 
دهن هزبر مى شنود رميده، به طرف خالى روانه مى شوند و هزبر چون قريب به كمين خود گوزن را ديد، به 

در آمده، شكار مى كند». (معمورى غنايى: 84)
هدايت نيز مى نويسد: «اشاره است به آنكه چون شير خواهد كه گاو دشتى را شكار كند، گرداگرد ايشان 
ــد، برمند و به طريقى كه  ــام رس لعاب خود اندازد و يك طرف خالى دارد و چون گوزنان را بوى لعاب به مش
ــتر در آبخورد  ــير از كمين بجهد و يكى را بگيرد. و اين عمل بيش ــت عبور كنند، در حال ش لعاب نريخته اس

چراگاه كنند». (هدايت، 1370: 3486)
ــروانى،  ــت». (خاقانى ش ــت: «چون بر اين خوان نمك بى نمكى اس 53) در ديوان مصراع اول چنين اس

(251 :1374
54) برخى بر اين باورند كه مراد از «پرّ نان»، پرهاى بزرگ برخى از مرغان بوده است كه براى نگارش از 
آن بهره مى بردند، و خبّازان نيز از آن استفاده مى كرده اند، قبل از در تنور گذاشتن خمير، به وسيله پر مذكور 
ــته مى نموده اند. ظاهراً ذكر اين پر  ــتند و مايعات رنگى بر روى خمير آغش ــى بر آن مى نگاش خطوط و نقوش
مخصوص نان از فرهنگ ها فوت شده، امّا در كتب لغت عرب برابر آن، يعنى واژه «منسغه» ثبت شده است، 
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در لسان العرب چنين آمده است: المنسغه و المبزغه البركُ الذى يغرزُ به الخبز اضبار من ريش الطائر او ذنبه 
ينسغُ بها الخباز الخبزَ. (سرمدى، 1386: 105و106)؛ (← سرمدى، 1383: 95)؛ (← سرمدى، 1387: 88)

ــجّادى،  ــته اند. (← س ــت كه «نيم آدمى» را كنايه از والده خاقانى دانس 55) موافق با رأى فرهنگ ها اس
ــته اند. (← زنجانى، 1386: 54)؛ اما آقاى رامين  ــاعر دانس ــر ش 1382: 254)؛ برخى نيز كنايه از زن و همس
صادقى نژاد در جستارى با دلايلى اثبات كرده اند كه در اين بيت مراد عبدالمجيد، فرزند كوچك شاعر است. 

(← صادقى نژاد، 1382: 18-9)
56) در شرح به اشتباه «مهر طبع» آمده است. 

57) در باب پيوند كبوتر و چشمه خضر نيز آورده اند كه خضر در ظلمات پيكرى سفيدگونه به نظر آورد و 
به آن سوى رفت، كبوترى سپيد ديد كه از چشمه آب مى خورد. (← اشرف زاده، 1385: 42)

58) در ديوان مصراع دوم چنين است: «صبحدم آب خضر نوش از لب جام گوهرى».  (خاقانى شروانى، 
(419 :1374

ــت كه: «چون سى روز روزه بداشت، موسى ـ  ــابورى نيز آمده اس ــحاق نيش 59) در قصص الانبياى ابواس
، روزه بگشاد و به طور رفت. از حق تعالى امر آمد كه يا موسى ندانسته اى كه بوى دهن روزه دار  عليه السلام ـ
ــك بر شماست؟ ادب آن ده روز ديگر روزه فرمود. گفت پس بيا و كلام ما شنو.  ــت تر از بوى مش بر ما دوس
م: ـ «خلوف فم الصّائم اطيب عندى من ريح  ــلّ و اين را قياس كردند از خبر مصطفى ـ صلى االلهّ عليه و س
ــك عند الناس». (نيشابورى، 1386: 210)؛ (← هجويرى، 1384: 873)؛ خاقانى در ابيات ديگرى نيز  المس

از اين حديث نبوى بهره جسته است:
ــته ــن عهد بس ــك آذي ــر آن ــاخ از جواه ــته معطر (192)ش چون كام روزه داران صبا گش

ــك       ــرده ز كام روزه داران بوى مش در لب خم كرده وز خم ضميران انگيخته (392)عاريت ب
صـــبـــوح خـــواران دم  چـــو  ــن  ــي ــوش (142)ن ــان  روزه داران  ده ــو  چ ــكين  مش

در منشأت نيز چنين آمده است: «روايح روح در ديده دزديده اى كه بخور دعوتيان بى المعمود دارى؟ نكهت 
ــلام و تحيّتى كه طيب فايح  ــرواني،1384: 85)؛ «اصغر الخدم س روزه داران بيت المعمور نمايى». (خاقاني ش
و نور لايح آن به نكهت روز داران حرم و جبهت روزرويان ارم ماند ...». (همان، 94)؛ «به سلامى كه طيب 
ــمة آب انعامش آفريده؛ و پندارى كه آن طيب و  ــك اقلامش دزديده آيد، و صفو آن از چش آن از نافة مش
صفو نكهت روزه داران مسجد قبا و جبهت روزرويان مجلس قباد را ماند». (همان، 203)؛ «سلامى كه طيب 
سلامتش از نكهت لب روزرويان ارم آفريده اند، فرستاده مى آيد؛ و دعايى كه از خلوف دهان روزه داران حرم 

كرده اند، گفته مى شود». (همان، 275)
60) در ديوان «رز» (= باغ) است. (خاقانى شروانى، 1374: 43)

61) صحيح «طعان» است. (خاقانى شروانى، 1374: 44)
ــوب الدّين» از القاب مولا على(ع) است. روايت  ــوب المؤمنين» و «يعس 62) «اميرالنحل» يا همان «يعس
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ــن و قائد الغرّ  ــلمين و امام المتّقي ــيّد المس ــت كه پيغمبر(ص) به على(ع) فرمود: «يا على انكّ س ــده اس ش
المحجّلين و يعسوب المؤمنين». و در حديثى ديگر فرمودند: «يا على أنت يعسوب المؤمنين و المال يعسوب 
الظّالمين». «يعسوب» زنبور نر است كه رهبرى ساير زنبوران را به عهده دارد و بدين مناسبت هر پيشوايى 
يعسوب پيروان خود به شمار مى آيد، چنان كه جاحظ گفته است: و كلّ قائد فهو يعسوب ذلك الجنس المقود. 

(محقق، 1380: 12و13)؛ (← ماهيار، 1385الف: 9و10)؛ (← ماهيار، 1385ب: 65و66)
ــت. در باب «حميرى» (=يمنى) بودن ضحّاك نيز  63) در بعد مجازى مراد از «گرگ حمير» ضحّاك اس
ــراف،  ــلام، از جمله تاريخ طبرى، التنيه و الاش ــت كه خاقانى به روايت برخى از منابع بعد از اس لازم ذكر اس
ــن باب تحت تأثير  ــته اند. (← همان جا)؛ و در اي ــاك را از يمن دانس ــر دارد كه ضح ــب و ... نظ مروج الذه
شاهنامه نيست، زيرا حكيم طوس، پدر ضحاك را ـ مرداس ـ بدون اشاره  دقيق، از «دشت سواران نيزه گزار» 

(سررزمين تازيان) مى داند. (← آيدنلو، 1383: 9و10)
64) در ديوان مصراع دوم، بى  نسخه بدل چنين است: «كز جهان عدل است و بس كو را معمّر ساختند». 

(خاقانى شروانى، 1374: 116)
65) به نظر مى رسد مرته بايد قرطه باشد.

66) در ديوان، مصراع اول چنين است: «چو چشم شوخ سعتريانم نماند آبى». (خاقانى شروانى، 1374: 283)
67) صحيح، «صد نوبر» است. (خاقانى شروانى، 1374: 77)

ــمان: «هرادوس، ملك  ــت به رويداد بر شدن حضرت عيسى(ع) به آس ــى» اشاره اس ــوزن عيس 68) «س
جهودان، قصد كشتن عيسى كرد، وى را در خانه اى كرد و دارى بزدند و خلق حاضر آمدند. ططيانوس قتّال 
ــى ـ عليه السلام ـ را بيرون آرد. خداى تعالى جبرئيل ـ عليه السلام ـ بفرستاد، تا عيسى  ــد تا عيس در خانه ش
ــبه او را بر ططيانوس اوگند.  ــمان چهارم برد و ش را از آن زندان برگرفت و به روزن خانه بيرون برد و به آس
گفت: عيسى در اينجا نيست، خق درآمدند، وى را ديدند بر هيأت عيسى، تند: عيسى خود تويي؛ مردمان را 
به چادوى هلاك كردى و مى گويى كه عيسى در اينجا نيست. رسن در گردن وى كردند و كشيد. وى فرياد 
مى كرد كه من قتّالم، نه عيسى سود نداشت. تا وى را بر دار كردند و بكشتند. آن گاه به شك شدند، گفتند: 

گر اين عيسى بود، قتّال كو؟ و اگر قتّال بود، عيسى كو؟ 
ــتگان را بنگريد تا با وى از دنيا  ــيد، امر آمد فريش ــمان چهارم برد، چون آنجا رس خداى تعالى او را به آس
ــت؟ اگر نيست، وى را به آسمان هفتم آريد. نگاه كردند با وى سوزنى يافتند در گريبان پلاس  هيچ چيز هس
ــبانه روز بود تا عيسى ـ عليه السلام ـ چيزى  ــت، و آن وقت سه ش ــيده داش ــال بود تا آن را پوش كه چهل س
ــى را هم آنجا بداريد. بيت المعمور را مسكن وى  ــوزن ديدند با وى، ندا آمد كه عيس نخورده بود. چون آن س
ــد، مهدى ـ رضى االله عنه ـ با وى يار گردد، دجّال را  ــمان به زمين آي ــد تا به روز قيامت؛ آن وقت از آس كردن
ــكنند. خلق را با دين مصطفى آرند و به مدينه او را فرمان آيد. در روضه مصطفى  ــند و همه چليپاها بش بكش

ـ عليه السلام ـ او را به گور كند. آن گاه قيامت برخيزد. (نيشابورى، 1370: 46و 47)
اما شمس الدّين محمد لاهيجانى، يكى از شارحان قصيده ترساييه، در باب «سوزن عيسى» چنين آورده 
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است: «مخفى نماناد كه سبب نسبت سوزن به حضرت عيسى موافق آنچه از بعضى ثقات استماع شده، آن 
ــى روزى بر كنار دجله نشست بود و خرقه اى را مى دوخت و از اتفاقات حسنه پادشاه  ــت كه حضرت عيس اس
آن عصر كه به حضرت عيسى ايمان آورده بود به كنار آن دجله رسيد و مشغولى حضرت عيسى را مشاهده 
نمود و از روى اخلاص، به عرض حضرت عيسى رسانيد كه اگر دست از اين دلق كهنه باز دارند، جامه هايى 
كه لايق به حضرت ايشان است مهيا خواهد ساخت و گمانش آنكه حضرت عيسى به سبب افلاس به اين 
جامه هاى درشت قناعت مى كند. چون حضرت عيسى بر مظنة او مطلع شد، خواست كه بطلان عقيده او را 
بازنمايد، همان سوزن كه در دست داشت، در آب دجله انداخت و بعد از آن فرمود كه بياريد، قريب به هزار 
ــبب سوزن عيسى اشتهار يافت». (لاهيجانى،  ــوزن هاى طلا در دهن حاضر شدند و بدين س ماهى، همه س

1350: 252و253)
69) در متن ديوان «ناجرمكى» آمده است. (خاقانى شروانى، 1374: 25)؛ براى آگاهى از تفسيرهاى اين 

واژه بنگريد به: نيك منش، 1382: 69-61.
70) «پور سقّا»، ظاهراً همان ابن سقّاى معروف است كه درباره او روايات گونه گونى در كتب مختلف آمده 
ــقّا از قاريان قرآن بوده است و بعضى از او با عنوان «متفقّه» ياد كرده اند.  ــت. از جمله گفته اند كه: ابن س اس
ــف بن احمد همدانى ياد مى كند و مى گويد: در اين  ــال 506ه.ق از ابويعقوب يوس ابن اثير در ضمن حوادث س
سال، ابويعقوب به بغداد درآمد و در آنجا مجلس وعظ بر پاى داشت، روزى متفقّه كه او را ابن سقّا مى گفتند، 
به پا خاست و از او پرسشى كرد و در آن مسئله صوفى بزرگ را آزرد. ابويعقوب او را گفت: بنشين كه از كلام 
تو بوى كفر مى شنوم و شايد كه مسلمان از دنيا نروى. چنين اتفاق افتاد كه پس از اندك مدتى، ابن سقّا به 
سوى بلاد روم رفت و مسيحيت اختيار نمود. در مراة الجنان، ذيل حوادث 535ه.ق اضافه كرده است كه پس 
از چندى كه اين گفتگو ميان ابن سقّا و ابويعقوب واقع شد، رسول پادشاه روم پيش خليفه آمد و ابن سقّا نزد 
ــلام را رهاكند  ــت كه او را همراه خود به روم ببرد، و اظهار كرد كه مى خواهد دين اس وى رفت و از او خواس
ــتاده روم درخواست او را پذيرفت و ابن سقّا را با خود به قسطنطنيه برد و او در  ــيح درآيد. فرس و به آيين مس
آن ديار نصرانيّت اختيار كرد و بر اين دين از دنيا رفت. (ماهيار، 1382ب: 80و81)؛ (← مينورسكى، 1332: 
ــجّادى، 1382: ذيل پورسقا)؛ (← ماهيار، 1388:  182)؛ (← احمد لاهيجانى، 1350: 301و302)؛ (← س

354و355) (← كزّازى، 1386الف: 105-107)؛ (← شميسا، 1386: ذيل شيخ صنعان) 
برخى ابن سقّا را همان شيخ صنعان دانسته اند و هدايت صريحاً مى گويد: آنچه بر من محقق شده، اينكه 
ــت. (هدايت، 1370: 3433)؛ حقيقت آن است كه  ــهور اس ــقّا، كنية جناب شيخ صنعان مش ــقّا و پورس ابن س
ــد عطار به نوعى اين داستان را بازآفرينى و  ــقّا در قرن ششم آشنا بوده است و به نظر مى رس ــتان ابن س داس
ــت ـ قرار داده باشد. (← عطار،  ــتلزم آفرينش هنرى اس مورد دخل و تصرف هنرمندانه خود ـ كه البته مس

(197-194 :1385
71) در ديوان، «چاه و دلو» آمده است. (خاقانى شروانى، 1374: 485)

ــودار، سخنى به ميان نيامده است. در حقيقت  ــخه موجود، جاى ديگرى از هفت صورت گيس 72) در نس
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ــرح است كه به احتمال قريب به يقين،  ــارح بدان اشاره دارد، از بخش هاى افتاده و ناقص ش ــمتى كه ش قس
بيتى از قصيده معروف با رديف «ساختند» است كه در شعر ناقص مانده:

هفت گيسودار چرخ از گرد معجر ساختند (115)چون دو لشكر بر هم افتادند چون گيسوى حور
ــودار»، هفت صورت فلكى اى است كه در تصوير ترسيم شده آنها توسط منجمان، زلف  مراد از «هفت گيس
ــله، جبّار، سنبله. (ماهيار،  ــى، حامل رأس الغول، ممسك الاعنه، امرأه المسلس ــو دارند: عوّا، ذات الكرس و گيس

1382الف: 190)
73) در ديوان «بيست و يك» آمده است. (خاقانى شروانى، 1374: 485)

74) قدما صور فلكى را چهل و هشت صورت مى دانستند، بيست و يك صورت بر نيم كره شمالى، دوازده 
ــمالى عبارتند از: 1) دب  ــت و يك پيكر ش ــورت بر منطقه البروج و پانزده صورت بر نيم كره جنوبى. بيس ص
ــمالى) 7) الجاثى على  ــر 3) تنين 4) قيقاوس (الملتهب) 5) عوّا (صياح) 6) فكه (اكليل ش ــر 2) دب اكب اصغ
ركبتيه 8) لورا (كشف، شلياق، نسر واقع) 9) دجاجه (طاير) 10) ذات الكرسى 11) برساوس (برشاوش، حامل 
ــك العنان (ممسك الاعنه) 13) حوّا 14) حيه العوا 15) سهم 16) عقاب (نسر طاير) 17)  رأس الغول) 12) ممس
دلفين 18) فرس اول (قطعه الفرس) 19) فرس ثانى 20) اندروميا (المرأه التى لم تر بعلا، امراه المسلسله) 21) 
مثلث. (← بيرونى، 1386: 91-93)؛ (← صوفى، 1381: 25)؛ (← ابونصرقمى، 1375: 4)؛ (← ثروتيان، 
1352: ذيل صور شمالى)؛ (← مصفّى، 1388: ذيل صورت هاى شمالى)؛ (← ماهيار، 1382الف: 44و45)

ــخت مار است و آن را مى خورد. اين امر چنان است كه با توجه به  ــمن سرس 75) گوزن يا گاوكوهى، دش
ــوار» نيز مى گويند: «مارخوار، گاو كوهى را گويند، به تقريب اينكه  ــوزن يا همان گاو كوهى را «مارخ آن، گ
مار را مى خورد». (جمال الدّين انجو، 1359: ذيل مارخوار)؛ مراغى مى نويسد: «دشمن مار چهارن: پيل و گاو 

كوهى و خارپشت و لقلق». (مراغى، 1388: 60)
ــر  ــت: «و چون بيمار گردد، مار بخورد و آغاز خوردن از دنبال كند تا به س در نزهت نامه علائى آمده اس
ــر بيندازد و بسيار باشد كه سر مار فرونبرد و در دهانش بماند. و چون مار  ــيدن، آن گاه به دندان ببرد و س رس
بخورد، تشنه شود به آب آيد و پيرامن آب همى گردد و باز نخورد، از آنچه داند كه چون آب بخورد، زهر در 
ــتر چون مار بخور، طلب خرچنگ جوى كند و بخورد تا زهر زيان ندارد. و چون مار او  تنش برود. و آن بيش
ــد و بگريزد و در سوراخى شود يا شكافى، و هر كجا باشد و گاو بدانست، دهان  ــنيد، بترس بديد يا آوازش بش
پر آب كند و در آن شكاف ريزد تا جاى تر شود. آن گاه دهان بر آنجا نهد و به قوت بكشد. اگر گرسنه باشد، 
ــد، بكشدش و بيفكند و بگذارد. تا بدان حد دشمنى است گاوكوهى را با مار كه گويند  ــير باش بخورد و اگر س
سگان آغاليده بودند و مردم از پى گاو همى دوانيدند، يك زمان در دويدن بازايستاد آن گاه برفت. چون آنجا 
بديدند، مارى كشته يافتند. با همه نهيب جان خويش مار زنده رها نكرده بود و كشتن آن از خلاص خويش 

موافق تر شناخت». (رازى، 1362: 85 و 86)
ــد، آب از ديده وى  ــى آمده: گاوكوهى مار خورد، چون تبش زهر به وى رس در عجايب المخلوقات طوس
ــرطان رود و  ــم منعقد گردد، آن پازهرى نيكو بود و گاو چون مار بخورد، به طلب س بيرون آيد و در كنار چش
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ــود دارد. گاوكوهى را بكشتند در حلق وى سرهاى ماران بينند  ــم كند. و سرطان لديغ را س بخورد تا دفع س
ــر نشود.  ــود كى به معده گاو نزديك بود و س به دندان در آويخته كى دندان مار معقف بود. تن مار هضم ش
ــم را به عروق رساند  ــنه گردد كى مار خورده بود، گرد آب گردد و نيارد خوردن كى اگر بازخورد س و گاو تش
ــيح مثل الايل الذى اذا اكل  ــلام ـ نبشته است: «شوقى الى المس ــود. و در زبور داود ـ عليه الس و هلاك ش
الحيات اعتراه العطش تراه كيف يدور حول الماء و يحجره عن الشرب منه علمه ان فى ذلك غبطه». مار از 
گاو گريزد، گاو آب بركشد و در دهان پر كند و در سوراخ مار ريزد تا مار بيرون آيد و مار را بخورد از دنبال. 

(طوسى، 1387: 555 و556)
ــر را  ــت: «و چون مار خورد، آغاز از دُم كند و تا ته همى خورد، و س مراغى در منافع حَيَوان چنين آورده اس
ــد كه سر مار بر روى و دهانش بمانده باشد. و هر وقت كه مارى زشت زهرناك خورد،  ــيار باش بيندازد، و بس
بر كنار رود رَود و خرچنگ بخورد تا زهر در تن او كار نكند، و طلب سيب ترش كند و بخورد تا از زهر ايمن 
ــود، به آب آيد و پيرامن آب همى گردد و نخورد [متن: بخورد، كه  ــد و تشنه ش ــود. و چون مار خورده باش ش
نادرست است] تا زهر در اندامش متحللّ نشود. و مار چون او را ديد يا آواز او را شنيد، در سوراخ يا در شكار 
گريزد. و گاو دهان پر آب كند و در سوراخ ريزد تا پر شود؛ آن گه دهان بر سوراخ نهد و به دم دركشد و مار 
را برآرد و بخورد. و اگر سير باشد، مار را بكشد و بگذارد. و ميان او و مار دشمنى سخت باشد. چنانك گويند: 
وقتى مردم چند شكارى در پى گاوى نهادند با سگى چند، در تگ باز ايستاد و بعد از آن بايستاد. چون مردم 
ــته بود و دويده، و كشتن مار از  ــيدند گاو ايست كرده بود، مارى عظيم را ديدن كه كش ــكارى بدانجا رس ش

خلاص خود موافق تر شناخت». (مراغى، 1388: 95)
76) در فرهنگ هاى مراجعه شده، اين گونه واژه ها (جوشن ناخن و ناخن تن) ديده نشد.

77) در شرح به نادرست، «غذاى زندگى» آمده است.
78) برخى از ابيات در اين شرح مكرر شده است.
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ــاپ اول، تهران،  ــارى پور، چ ــليمان افش ــت و يكم، ترجمه س 36. رازى، محمّدبن زكريّا، الحاوى، جلد بيس

فرهنگستان علوم پزشكى جمهورى اسلامى ايران، 1384.
37. رامپورى، غياث الدّين محمّد، غياث اللغات، به كوشش منصور ثروت، چاپ اول، تهران، اميركبير، 1363.

ــروانى)»، ميراث  ــعار خاقانى ش ــرح 24 بيت از اش ــدى، «نامه حزين به آرزو (متضمن ش ــور، مه 38. رحيم پ
ــلامى، چاپ اول، تهران،  ــوراى اس ــش مركز پژوهش كتابخانه  مجلس ش ــوم، به كوش ــتان، دفتر س بهارس

كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى، 1389، 304-273.
ــه خاقانى)، چاپ سوم، تهران،  ــين، ديدار با كعبه جان (درباره زندگى، آثار و انديش 39. زرين كوب، عبدالحس

سخن، 1383.
40. ستايشگر، مهدى، نام نامه موسيقى ايران زمين، چاپ اول، تهران، اطلاعات، 1376.
41. ----------- واژنامه موسيقى ايران زمين، چاپ اول، تهران، اطلاعات، 1375.

ــعار خاقانى شروانى، به كوشش  ــرح اشعار خاقانى»، حواشى دكتر معين بر اش ــجّادى، ضياء الدّين،«ش 42. س
سيدضياء الدّين سجّادى، چاپ اوّل، تهران: انجمن استادان زبان و ادبيّات فارسى، 1358، 167-152.

ــعار خاقانى»، مجموعه خطابه هاى نخستين كنگره تحقيقات ايرانى، به  ــرح اش 43. ------------ «ش
كوشش غلامرضا ستوده، تهران: دانشگاه تهران، 1352، 182-171.
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44. -----------  فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقانى شروانى، چاپ دوم، تهران، زوّار، 1382.
ــكدة ادبيّات و علوم انسانى دانشگاه تهران، شماره  ــرمدى، مجيد،«رازناكى شعر خاقانى»، مجلة دانش 45. س

پنجاه و هشتم (پياپى 184)، زمستان، 1386، 112-101.
46. ---------- شرح كليدى پانزده قصيده از ديوان خاقانى، چاپ اول، تهران، صدرا، 1383.

47. ---------- گزيده قصايد خاقانى، چاپ سوم، تهران، دانشگاه پيام نور، 1387.
ــخة خطى كتابخانه مجلس شوراى  ــرح ديوان خاقانى، نس ــادى آبادى، محمّدبن داودبن محمود، ش 48. ش

اسلامى، شماره 14204.
49. شميسا، سيروس، فرهنگ اشارات، چاپ اول، تهران، ميترا، 1387.
50. --------- فرهنگ تلميحات، چاپ اول، تهران، ميترا، 1386.

51. شهيدى، سيد جعفر، شرح  لغات و مشكلات ديوان انورى، چاپ دوم، تهران، علمى و فرهنگى، 1364.
52. صادقى نژاد، رامين، «تأملى در «نيم آدمى» خاقانى»، فصلنامه ادبيّات فارسى دانشگاه آزاد اسلامى خوى، 

سال اول، شمارة اول، تابستان، 1382، 18-9.
ــخ خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، ج 38، قم/ تهران، مركز  ــت نس 53. صدرايى خويى، على، فهرس

انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه / كتابخانه و مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، 1377.
54. صوفى، عبدالرحمان بن عمر، صورالكواكب، ترجمه خواجه نصيرالدّين طوسى، به كوشش بهروز مشيرى، 

تهران، ققنوس، 1381.
55. طوسى، محمّدبن حسن، تنسوخ نامة ايلخانى، تصحيح سيد محمّدتقى مدرس رضوى، چاپ دوم، تهران، 

اطلاعات، 1363.
56. طوسى، محمّدبن محمود، عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات، تصحيح منوچهر ستوده، چاپ سوم، 

تهران، علمى و فرهنگى، 1387.
57. عابدى، اميرحسين، «شرح قصايد خاقانى»، قند پارسى، شماره نهم، بهار، 1374، 164-143.

ــخن،  ــوم، تهران، س ــفيعى كدكنى، چاپ س 58. عطار، محمّدبن ابراهيم، منطق الطير، تصحيح محمّدرضا ش
.1385

59. عقيلى خراسانى، محمّدحسين  بن محمّد، مخزن الادويه، چاپ دوم، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب 
اسلامى، 1371.

60. فرخى سيستانى، على بن جولوغ، ديوان، تصحيح محمّد دبيرسياقى، چاپ هفتم، تهران،  زوّار، 1385.
61. فرض پورماچيانى، مصطفى، «نيشه يا پيشه»، نشريه دانشكدة ادبيّات و علوم انسانى دانشگاه تبريز، سال 

هيجدهم، زمستان، 1345، 398-394.
ــروانى»، فصلنامة ادبيّات فارسى  ــيماى حضرت محمد(ص) در شعر خاقانى ش ــعيداالله، «س 62. قره بگلو، س

دانشگاه آزاد اسلامى خوى، سال اول، شماره اول، تابستان، 1382، 77-51.
ــيد  ــى، زكرياء بن محمد، آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمة محمد مراد بن عبدالرحمان، تصحيح س 63. قزوين
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محمد شاهمرادى، جلد اول، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران، 1371.
64. ---------------- عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات، چاپ نصرااللهّ صبوحى، بى جا، بى نا، 

بي تا.
ــعار خاقانى»، آشنا، سال چهارم، شمارة  ــرح عبدالوهاب حسينى بر اش ــين، «معرفى ش 65. كرمى، محمّدحس

بيست و دوم، فروردين و ارديبهشت، 1374، 90-84.
ــن، آرتور امانوئل، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمى، چاپ دوم، تهران، زرّين،  ــتين س 66. كريس

.1387
ــوزن عيسى (گزارش چامة ترسايى خاقانى)، چاپ دوم، تبريز، آيدين، (1386  67. كزّازى، ميرجلال الدّين، س

الف).
68. ------------- گزارش دشواريهاى ديوان خاقانى، چاپ دوم (از ويرايش دوم)، تهران، نشر مركز، 

(1386ب).
69. ماهيار، عباس، «تصويرسازى خاقانى از القاب و صفات و خصوصيات امام على(ع)»، فصلنامه تخصصى 

دانشكدة ادبيّات و علوم انسانى دانشگاه قم، سال اول، شماره اول، پاييز 1385، (1385الف)، 21-7. 
ــاپ دوم، كرج، جام گل،  ــكلات خاقانى)، چ ــرح مش ــد و زندان (دفتر دوم ش ــار بن 70. --------- خارخ

(1382ب).
ــانى دانشگاه فردوسى مشهد،  ــكده ادبيّات و علوم انس 71. --------- «خاقانى در راه كعبه»، مجله دانش

سال بيست و هفتم، شماره دوم، 1373، ص 246-229.
72. --------- گنجينه اسرار (دفتر پنجم شرح مشكلات خاقانى)، چاپ اول، كرج، جام گل، (1385ب).

73. --------- مالك ملك سخن (شرح قصايد خاقانى)، چاپ اول، تهران، سخن، 1388.
ــماره  74. محقق، مهدى، «برخى از نام ها و كنيه ها و القاب حضرت على بن ابى طالب(ع)»، نامه انجمن، ش

دوم، تابستان، 1380، 16-4.
ــنامه زبان و ادب فارسي  ــن، «قصيده ترساييه و نخستين شرح آن»، پژوهش ــاركى، محس 75. محمّدى فش

(گوهر گويا)، شماره چهارم، زمستان، 1386، 256-217.
ــاپ اول، تهران، بنياد موقوفات  ــن، چ ــى، عبدالهادى بن محمّد، منافع حَيَوان، تصحيح محمّد روش 76. مراغ

دكتر محمود افشار، 1388.
ــياقى، چاپ اول، تهران، حديث امروز،  ــتوفى قزوينى، حمدااللهّ، نزهة القلوب، تصحيح محمد دبيرس 77. مس

.1381
78. مصفّى، ابوالفضل، فرهنگ اصلاحات نجومى (همراه با واژه هاى كيهانى در شعر فارسى)، چاپ چهارم، 

تهران، پژوهشگاه، 1388.
ــرح اشعار خاقانى (محبّت نامه)، نسخه خطى كتابخانه مجلس  79. معمورى غنايى، عبدالوهاب بن محمّد، ش

شوراى اسلامى، شمارة 11562.
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80. معين، محمد، مزديسنا و ادب پارسى، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، دانشگاه تهران، 1388.
ــينعلى، «درباره نيشه يا پيشه»، نشريه دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دانشگاه تبريز، شماره  81. ملاّح، حس

هشتاد و چهارم، زمستان، 1346، 512-510.
82. --------- منوچهرى دامغانى و موسيقى، چاپ اول، تهران، هنر و فرهنگ، 1363.

ــم، تهران، زوّار،  ــياقى، چاپ شش ــيدمحمّد دبيرس 83. منوچهرى دامغانى، احمدبن قوص، ديوان، تصحيح س
.1385

ــرابى، مصطفى قلى بن محمّدحسن، شرح لغات قصايد و تحفه العراقين خاقانى، نسخه خطى  84. موسوى س
كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، شماره 14197.

ــعيد، فرهنگنامه تحليلى تصاوير برجسته و بديع در قصايد خاقانى شروانى، پايان نامه دوره  85. مهدوى فر، س
كارشناسى ارشد، رشته زبان و ادبيّات فارسى، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1390.

ــكى، «شرح قصيده ترسائيه خاقانى»، ترجمة عبدالحسين زرين كوب، فرهنگ ايران زمين، دفتر  86. مينورس
دوم، 1332، 188-111.

ــم، تهران، علمى و  ــاء، تصحيح حبيب يغمايى، چاپ پنج ــور، قصص الانبي ــابورى، ابراهيم بن منص 87. نيش
فرهنگى، 1386.

ــوم، تهران، خوارزمى،  ــابورى، ابوبكر عتيق، قصص قرآن مجيد، به اهتمام يحيى مهدوى، چاپ س 88. نيش
.1370

ــكدة ادبيّات و علوم انسانى دانشگاه شهيد  ــنامة دانش 89. نيك منش، مهدى،«خاقانى و ناجرمكى»، پژوهش
بهشتى، شمارة سى و هفتم، بهار، 1382، 69-61.

90. وارسته، سيالكوتى مل، مصطلحات الشعراء، تصحيح سيروس شميسا، چاپ اول، تهران، فردوس، 1380.
ــعدالدّين، مرزبان نامه، تصحيح محمّدابن عبدالوهاب قزوينى، چاپ سوم، تهران، كتابفروشى  91. وراوينى، س

فروغى، 1367.
ــاپ دوم، تهران،  ــف المحجوب، تصحيح محمود عابدى، چ ــن على بن عثمان، كش ــرى، ابوالحس 92. هجوي

سروش، 1384.
93. هدايت، رضاقلى خان،«مفتاح الكنوز در شرح اشعار خاقانى»، تحصيح ضياءالدّين سجّادى، ناموارة دكتر 

محمّود افشار، جلد ششم، به كوشش ايرج افشار، 1370، 3560-3422.
94. ياحقى، محمّدجعفر، فرهنگ اساطير و داستان واره ها در ادبيّات فارسى، تهران، فرهنگ معاصر، 1386.


